
 3: ةصفح      انساني              عمومي دوازدهم 98فروردين  16آزمون  -)6( ةپروژ

 )كوهدشت -جمشيد مقصودي(    -  1

وابسته، پيوسته و مرتبط / »: بازبسته«خاطر آوردن /  يادآوري، به»: داعيت«ها:  معني واژه

دور دانستن و بعيد شمردن چيزي»: استبعاد«افكنده، ميراث /  پس»: افكند پس«

  )نامه واژهلغت، ، 3(فارسي  

----------------------------------------------  

 )رامسر -احسان برزگر(    -  2

:واژه نادرست معنا شده است چهار

دينار:  - 3فروش  ار: مي  خم  - 2اكراه: ناپسند و ناخوشايند داشتن امري، ناخوشايند بودن 

)نه فرمانبر(والي: حاكم و فرمانروا  - 4(واحد پول)  )نقره ةنه سك(طلا  ة  ّسك 

مه توجه دقيق داشته باشيد.نا هاي آمده براي هر لغت در واژه معني ةنكته: به هم

  )نامه واژهلغت، ، 3(فارسي  

----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(    -  3

آمده است كه همين معنا در »                    توج ه قلب به جانب حق«                              هم ت در بيت صورت سؤال به معناي 

آمده است.» عزم و اراده«معناي  به»    هم ت«، نيز تكرار شده است. در ساير ابيات »د«بيت 

  )28لغت، صفحة ، 3(فارسي  

----------------------------------------------  

 )شيراز -حسن فداييم(    -  4

پاداشدرست، راست، مصلحت / ثواب:  :صواب

.است» 1«گزينة  ،ها پاسخ سؤال      ِ     نشيني  واژه ها در رابطة هم با توجه به معاني بيت

  )تركيبي، املا، 3(فارسي  

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(    -  5

 است. »و بيفزايدمنسوب « اتاملاي صحيح كلم

  )تركيبياملا، ، 3(فارسي 

 )ستوده حنيف افخمي(    -  6

به قرينة معنوي حذف شده است. » باش«لفظ » خموش«بعد از  ،»4« ةدر گزين

هاي ديگر تشريح گزينه

آيد. و حذف به حساب نمي» مردان راه«بدل است براي            ًصرع دوم كلا م»: 1« ةگزين

 در مسجدي ديد ]او[اما حذف فعل نيست:  ،حذف نهاد جدا به قرينة معنوي است»: 2«گزينة 

.آواز داد ]او[و 

به شوخي مايست. ]تو[حذف نهاد جدا به قرينة معنوي است:  »:3« ةگزين

  )16و  15 هاي  ه، صفحزبان فارسي، 3(فارسي  

----------------------------------------------  

 )داود تالشي(    -  7

5 ←» دود آهي، دل سوختگان، گرد آينه، آينة روي، روي تو«هاي اضافي:  تركيب

هاي ديگر تشريح گزينه

تركيب اضافي 2 ←» فريب گل، وفاداري ياران«»: 2«گزينة 

تركيب اضافي 3 ←» سلطان ازل، گنج غم، غم عشق«»: 3«گزينة 

تركيب اضافي 2 ←» چشم يار، دهان يار« »:4«گزينة 

  )36، صفحة زبان فارسي ،3(فارسي 

----------------------------------------------  

 )ساري -حسن وسكري(    -  8

شمع«و » غلام مجلس آن«كار رفته در بيت صورت سؤال  نوع وابستة وابستة به

همانند» 3«در بيت گزينة  .اليه است اليه مضاف است كه از نوع مضاف» مجلس او

.»چشم اميدم«، »گوش دلم«بيت صورت سؤال دو بار بدين گونه آمده است: 

  )67و  66 هاي ه، صفحزبان فارسي، 3(فارسي  

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(    -  9

مسند»: خبر بي«مفعول /  »م«نهاد / ) -(»: خبرم گرداند ز خود بي«در مصراع دوم: 

فعل »گرداند«

  )55و  54 هاي ه، صفحزبان فارسي، 3(فارسي  

3فارسي 
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 )اردبيل -مرتضي منشاري(   -  10

ستيزي و نفرت از حاكمان زورگو و  پرستي، بيگانه ماية غزل اجتماعي، آزادي، وطن درون

.          ّ                                دعوت به ات حاد مردم و مبارزه براي آزادي است

)29، صفحة اريخ ادبياتت، 3(فارسي  

----------------------------------------------  

 )عبدالحميد رزاقي(   -  11

مهرباني برگ، بوسة باران، بيداري ستاره، چشم جويباران ←عاره (تشخيص) است

اري و چشمدبرگ و باران و جويبار / بي ←تناسب 

»درخشان بودن ستاره« د ازدار  كنايه »بيدار بودن ستاره« ←كنايه 

» ر«و » ب« هاي صامتآرايي با  واج ←آرايي  واج

باشد. هر تشخيصي استعاره نيز مي

  )57صفحة ، آرايه، 3 (فارسي 

----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(   -  12

.ميزي: ديدن صدا / تضاد ندارد آ حس

هاي ديگر تشريح گزينه

» دم زدن«                      ِ                              حسن تعليل: خاموش ماندن  گل به دليل غيرت صبا / كنايه: »: 1«گزينة 

»سخن گفتن«كنايه از 

معادله: مصراع دوم در حكم مصداقي براي مصراع اول است./ اسلوب»: 2«گزينة 

»دل«استعاره از » آيينه«استعاره: 

باعث شده استرنگ  : چهرة بيتشبيه» / دل«مجاز از » سينه« :مجاز»: 3«گزينة 

ما براي جهان مثل خزان باشيم.

  )تركيبي، آرايه، 3(فارسي 

----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(   -  13

.وجه شبه است» تر بودن خوب«، »4«در بيت گزينة 

هاي ديگر تشريح گزينه

 وجه شبه مصراع اول: اسير و گرفتاركردن / وجه شبه مصراع دوم: شفا»: 1«گزينة 

خشيدن ب

قامت بلند -2زلف)  خوش و معطر بودن (در بنفشة - 1وجه شبه: »: 2«گزينة 

)قدوداشتن (در سر

چو ماه وجه شبه: زيبا بودن هم »:3«گزينة 

  )آرايه، 3(فارسي  

 )ستوده حنيف افخمي(   -  14

گويد  ، مي»1«كند كه فقط از خدا بايد خواست و گزينة مصرع اول به اين اشاره مي

خدايا من را به كس ديگري محتاج نكن و فقط خودت حوايجم را بده. 

هاي ديگر تشريح گزينه

.ره به خلقت انسان دارداشا»: 2« ةگزين

كشم. حتي من از خوابي كه به مجلس تو راه دارد، دست نمي »:3« ةگزين

گويد چون مرگ رسيدن به تو است من از مرگ هراسي ندارم.مي»: 4« ةگزين

  )10، صفحة مفهوم، 3(فارسي  

----------------------------------------------  

 )شيراز -عليرضا جعفري(   -  15

.به شكستن سكوت مفهوم محوري سؤال استدعوت 

به مفهوم مقابل آن اشاره شده است.» هـ«و » ب«، »الف«هاي  در بيت

).فايده است (ناله و فرياد بي

)35، صفحة مفهوم، 3(فارسي  

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(   -  16

هاي راه عشق است. الف) پر خون بودن درياي عشق بيانگر دشواري

ب) چون محرم اسرار وجود ندارد، پس نبايد راز عشق را فاش كرد.

گردد. ج) اشتياق عاشق از غرقه شدن در درياي عشق كم نمي

.د) داغ عشق از چهرة عاشق نمايان است و قابل پنهان كردن نيست

  )47 و 46 هاي  ه، صفحمفهوم، 3(فارسي  

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(   -  17

كه در  در حالي ،خود را برتر از پروانه دانسته است نهاي ديگر شاعر در سوخت در گزينه

اين هنجارشكني » 1«فارسي، پروانه نماد عاشق جانباز است و تنها در گزينة  ةادب عارفان

.شود ديده نمي

  )55صفحة مشابه ، مفهوم، 3(فارسي  
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 )كوهدشت -جمشيد مقصودي(   -  18

مطرح  هاي ديگر در گزينه» 3«جز در گزينة  به» شدن انسان با شأن و منزلت گرفتار«

شده است. 

.كند گر بودن نفس را مطرح مي ، حيله»3«گزينة 

  )36حة ، صفمفهوم، 3(فارسي  

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(   -  19

بيان » الف، ج«به طور مشترك در ابيات » او آرام نگرفتنقراري عاشق و  بي«مفهوم 

.شده است

  )20صفحة مشابه ، مفهوم، 3(فارسي  

----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي(   -  20

كند و وقتي ضعيف شد مانند كركس  تواند با قدرت ظلم مي ظالم تا مي»: 3«فهوم گزينة م

كند. لاشخوري مي

خواهي در راه عشق قدم بگذاري از  اگر مي»: 4و  2، 1«هاي  مفهوم مشترك سؤال و گزينه

.رها شو     ّ    و تعل قات خود 

)65، صفحة مفهوم، 3(فارسي  

----------------------------------------------  
 

  

 )    كبير             مرتضي محسني (   » 3 «      گزينة -  21

         َّ   َّ     َ َ     َ َّ    ُ    و لا ي حس ب ن  ال ذين ك ف روا ا ن ما ن ملي «فرمايد:  سوره آل عمران كه مي 178براساس آية 

          َ    ً                َ     ُ    َّ    ٌ                     ا ن ما ن ملي ل ه م ل ي زدادوا ا ثما  و  ل ه م ع ذاب  م هين : آنان كه كافر شدند،   َ  ٌ    ُ  ِ خ ير  لانف س ه م َ   ل ه م 

به آنان  ]به اين خاطر[هاست فقط  دهيم به نفع آن به آنان مهلت ميتصور نكنند اگر 

، گمان »ها عذابي خواركننده است دهيم تا بر گناهانشان بيفزايند و براي آن مهلت مي

است و عذاب به خاطر افزايش گناهان است: »  َ  ٌ    ُ  ِ خ ير  لانف س ه م«نادرست كافران 

».             ًل ي زدادوا ا ثما «

)71ة صفح ،6 ، درس3(دين و زندگي  

 )          هادي ناصري (   » 4 «      گزينة -  22

پردازد. و به مفهوم دوم مقدمة  اين بيت به نيازمندي جهان به خدا در پيدايش مي

هايي كه  دوم در استدلال نيازمند بودن جهان در پيدايش به خداوند، يعني پديده

اي هستند كه  وجودشان از خودشان نيست، براي موجود شدن نيازمند به پديدآورنده

پديده نباشد، بلكه وجودش از خودش باشد، اشاره دارد. خودش

)7ة صفح ،1 ، درس3(دين و زندگي 

----------------------------------------------  

 )   بقا            محمد رضايي (   » 3 «      گزينة  -  23

ن َ  ِ      َ  َ     ا مر ه  و  ل ت بت غوا م   ُ    ّ         ُ     ِ  َ          ُ َ  َ َّ   ِاالله  الذ ي س خ ر  ل ك م  الب ح ر ل ت جر ي  الف لك  فيه  ب « طبق آية شريفة 

خداوند كسي است كه دريا را براي شما رام كرد تا به»: «  َ      َّ ُ   َ  ُ   َل ه  و  ل ع ل ك م ت شك رون  َ ف ض

فرمان خدا كشتي را در آن به حركت درآورد و از روزي او بجوييد و شايد

طلبي انسان است و انسان در ، هدف از تسخير دريا، روزي»سپاسگزار باشيد.

شكرگزاري و ناسپاسي مختار است.

)62ة ، صفح5، درس 3و زندگي (دين 

----------------------------------------------  

 )    كبير             مرتضي محسني (   » 3 «      گزينة -  24

  َ  َ            ِ  َ ل فت حنا ع ل يه م بركات            ُ    َ    َّ َ        َّ َ   و  لو  ا ن  اهل  الق ري آم نوا و  ات ق وا «سورة اعراف  96براساس آية 

آورده و تقوا پيشه  : و اگر مردم شهرها (جامعه) ايمان…        َ      َ  ِ م ن  الس ماء  و الا رض  

، باز شدن درهاي »…گشوديم بركاتي از آسمان و زمين            ً           كردند قطعا  برايشان مي مي

سورة عنكبوت:  69شود و براساس آية  بركات الهي شامل مؤمنان با تقوا در جامعه مي

 ]و تلاش[: و كساني كه در راه ما جهاد …   َ  س ب ل نا   َّ    َ َ                 َّ    و  ال ذين جاه دوا فينا ل ن هد ي ن ه م«

اي  ، قطعيت هدايت الهي وعده»كنيم هاي خود هدايت مي          ً               كنند حتما  آنان را به راه

شود. هاي تلاشگر در راه خدا داده شده است، برداشت مي است كه به انسان

)72و  71هاي  هصفح ،6 ، درس3(دين و زندگي 

----------------------------------------------  

 )   پور             امين اسديان (   » 2 «      گزينة -  25

كند، شود، قضاوت مي رو مي كه انسان هر لحظه، دربارة افرادي كه با آنان روبه همين

ها امتحان الهي همراه است و خود نوعي امتحان است زيرا هر ساعت از عمر او با ده

گردد. سنت شكست يا پيروزي او لحظه به لحظه در پروندة اعمالش ثبت مي

تأكيد»    َ ًف تن ة      ِّ َّ   ِ   ُ    َ          َ  ِ الم وت  و  ن بلوك م ب الش ر  و  الخ ير       َ ُذائ ق ة   ُ ُّ  َ  ٍك ل  ن فس «امتحان و ابتلاء در آية 

شده است.

)75و  71هاي  ه، صفح6، درس 3(دين و زندگي 

3دين و زندگي 
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 )              عباس سيدشبستري (   » 1 «      گزينة -  26

توان از آن، توحيد در مالكيت را  كه مي» …      ّ   قل الل هم «خداوند در آية شريفة 

به هر كس كه ]آن را[                        ِ      بگو بارالها! حكومت از آن  توست «فرمايد:  استنباط كرد مي

در اين آيه، خواست الهي» گيري. س كه بخواهي ميبخشي و از هر ك بخواهي مي

)21ة ، صفح2، درس 3(دين و زندگي   .    ً          كاملا  مشهود است

----------------------------------------------  

 )             سيداحسان هندي (   » 3 «      گزينة -  27

كه» 3«در گزينة » يسأله«با دقت در پيام صورت سؤال و توجه به فعل مضارع 

                      يسأله من في الس ماوات و«آية شريفة،   رساند، ودن را ميفعل مضارع و دائمي ب

بيانگر درخواست دائمي موجودات از خداوند و لطف و»        ّ    ٍ          ٍالأرض كل  يوم  هو في شأن 

.فيض دائمي خداوند به انسان و ساير موجودات است

)10ة ، صفح1، درس 3(دين و زندگي 

----------------------------------------------  

 )   بقا            محمد رضايي (   » 2 «   نة   گزي -  28

ارتباط مستقيم» فقط براي خدا قيام كنيد«و » فقط مرا بپرستيد«ميان عبارات 

ديگر با يك»             ّ أن تقوموا ل ل ه «و »             و أن اعب دوني«وجود دارد. يعني عبارات قرآني 

كه بايد خدا را پرستيد، اين است كه اين راه، همان تناسب مفهومي دارند. علت اين

.»        ٌ       هذا صراط  مستقيم              و أن اعب دوني «راه رستگاري است: 

)43ة ، صفح4، درس 3(دين و زندگي 

----------------------------------------------  

 )           وحيده كاغذي (   » 4 «      گزينة -  29

عقيده به توانايي پيامبر اكرم (ص) و اولياي دين در برآوردن حاجات انسان (مانند

اي آفريننده«ت شفا دادن) به اذن خداوند بيانگر توحيد در ربوبيت است و عبار

نيز توحيد در ربوبيت است.» كند حكيم، عالم را هدايت مي

  )24و  22، 21هاي  ه، صفح2، درس 3(دين و زندگي 

----------------------------------------------  

 )    كبير             مرتضي محسني (   » 3 «      گزينة -  30

كه خداوند دانيم  نوشيم به علت اعتماد به قدر و قضاي الهي است يعني مي آبي كه مي

شود (قدر و قضاي  ها آفريد كه سبب رفع تشنگي مي ها و اندازه آب را با اين ويژگي

َ ل ا الش مس  ي نب غي ل ها ا ن ت در ك  الق م ر «الهي) و آية   َ     ِ  ُ   َ    َ          َّ     َ «  به قدر و قضاي الهي و قانون

ناپذير جهان اشاره دارد. تخلف

)60و  59هاي  هصفح ،5 ، درس3(دين و زندگي  

 )             محبوبه ابتسام (   » 4 «      گزينة -  31

     ّ               ها حق  حكومت كردن را  جامعة موحد (مؤمنان)، حكومت كساني را كه خداوند به آن

ورزند (اهل باطل)،  پذيرد، با آنان كه با خدا و مسلمانان دشمني مي نداده است نمي

     َّ   َ       ها ال ذين  آم نوا   ُّي ـ    َيا ا «كند. اين حقيقت در آية  كند و با ظالمان مبارزه مي دوستي نمي

َ ك م م ن      ِ      روا ب ما جاء   ِ   ِ     ِ     َ   َ َيه م ب الم و د ة  و  ق د ك ف  ُ   َ       َ    ُ   َك م ا ولياء  ت لقون  ا ل  َّ               ت خ ذوا ع د و ي و  ع د و    َلا ت     ُ   الح     ِّق  :

به [ايد، دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگيريد،  اي كساني كه ايمان آورده

است،                                          ّ                  با آنان مهرباني كنيد. حال آنكه به دين حق ي كه براي شما آمده ]اي كه گونه

تبيين شده است.» اند. كفر ورزيده

)35ة صفح ،3 ، درس3(دين و زندگي  

----------------------------------------------  

             محمد آقاصالح) (   » 3 «      گزينة -  32

، »…در همه چيز تفكر كنيد »: «… َ َ َّ        ُ ِّ  َ   ت ف ك روا في ك ل   ش يء  «طبق فرمودة پيامبر اكرم (ص): 

ها احاطه پيدا كند. زيرا لازمة شناخت  ا دارند كه ذهن به آنها توانايي درك اموري ر انسان

احاطه و دسترسي به آن است. ،هر چيزي

)13ة صفح ،1 ، درس3(دين و زندگي  

----------------------------------------------  

 )           حامد دوراني (   » 1 «      گزينة -  33

آن توحيد ، بيانگر توحيد در مالكيت است كه علت»           ِ     حكومت از آن  توست«عبارت 

ديگر جهان هستي را چند خدا با همكاري يك«باشد. و عبارت  در خالقيت مي

.باشد شرك در خالقيت مي» اند آفريده

)21و  20هاي  ه، صفح2، درس 3(دين و زندگي 

----------------------------------------------  

 )     تبريز  -             فيروز نژادنجف (   » 4 «      گزينة -  34

ها، موجب نگرش صحيح ما نسبت به دگي انسانشناخت قوانين حاكم بر زن

طور كلي همة ها، بيماري و سلامت و به ها و موفقيت ها، شكست ها و شيريني تلخي

.شود حوادث زندگي مي

)74ة ، صفح6، درس 3(دين و زندگي 
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 )    كبير             مرتضي محسني (   » 2 «      گزينة -  35

ها در  نسانپرستي و شرك جديد (نوين) آن است كه برخي از ا ريشه (خاستگاه) بت

عين قبول داشتن خداوند، دين و دستورات دين را در متن زندگي خود وارد 

دهند كه اين  كنند و برعكس تمايلات دنيوي و نفساني خود را اصل قرار مي نمي

 َ           َ َ َّ   ِ     َ                            ا ر ا يت م ن  ات خ ذ  ا له ه  ه واه : آيا ديدي آن كس را كه هواي«آيه موضوع در 

   ّ      تجل ي دارد» …نفس خود را معبود خود گرفت 

  )37و  33هاي  هصفح ،3 ، درس3(دين و زندگي  

----------------------------------------------  

 )                ابوالفضل احدزاده (   » 2 «      گزينة  -  36

هاي خود را در جهت  ها و فعاليت كوشد تمايلات دروني و تصميم              انسان موح د مي

عناي خاص خود را                                                       خواست و رضايت الهي قرار دهد. براي يك انسان موح د جهان م

حكمت نيست، گرچه حكمت آن را نداند. از  اي در عالم بي دارد. از نظر او هيچ حادثه

                                                همين رو، موح د واقعي همواره انساني اميدوار است.

)32ة صفح ،3 ، درس3(دين و زندگي  

----------------------------------------------  

 )                محمدرضا فرهنگيان (   » 2 «      گزينة -  37

نخست لازم است اخلاص در انديشه تحقق يابد، به طوري كه انسان همةدرگام 

كنندة همة                                                                   امور خود و عالم را به دست خدا ببيند و بداند كه خداوند مدب ر و اداره

.امور جهان است

)44ة ، صفح4، درس 3(دين و زندگي 

----------------------------------------------  

 )   بقا            محمد رضايي (   » 1 «      گزينة -  38

گيرد و دست به  انساني كه قضا و تقدير الهي متناسب با آن را بشناسد، تصميم مي

ها و  كاري زند. نقشة جهان (قدر الهي) با همة موجودات و ريزه تري مي انتخاب مناسب

»: 4و  3«هاي  هايش از آن خدا و از علم خداست. دليل رد گزينه ها و قانون ويژگي

             ً                  بخشد، نه صرفا  دانستن قضا و قدر  نسان اطمينان خاطر مياعتقاد به خداي حكيم به ا

ارادة الهي، منشأ قضاي الهي است، نه قدر الهي.»: 3و  2«هاي  الهي، دليل رد گزينه

)61و  59هاي  ه، صفح5، درس 3(دين و زندگي 

 )    كبير             مرتضي محسني (   » 2 «      گزينة -  39

براساس  كرده است.طبق احاديث، خداوند روزه را براي آزمودن اخلاص مردم واجب 

 َ َ   َ    ٌ          ُ َ   َّ   َ    َّ         َ     َ              ُ  َ      َ ِ ا ل م ا عه د ا ل يك م يا ب ني آد م  ا ن لا ت عب دوا الش يطان  ا ن ه ل ك م ع د و  م بين  و  ا ن  «آيات شريفة 

 ُ     َ    ٌ                                                               ا عب دوني هذا ص راط  م ست قيم : اي فرزندان آدم، آيا از شما پيمان نگرفته بودم كه 

اين راه  ]كه[مرا بپرستيد شيطان را نپرستيد كه او دشمن آشكار شماست و اينكه 

 َ ِ                       ا ن  اعب دوني) كه خداوند در  -                             َ    َ         َّ    َمستقيم است؟ و عهد و پيمان (ا ن لات عب دوا الش يطان 

 )49و  43هاي  هصفح ،4 ، درس3(دين و زندگي  ها قرار داده است.         فطرت انسان

----------------------------------------------  

 )          هادي ناصري (   » 4 «      گزينة -  40

   ّ (حق  ولايت  دربه توحيد       َ       ً في ح كم ه  ا ح دا :   ِ شر ك                       م م ن د ون ه م ن و لي  و لا ي     َ ما ل ه «ية آ

ب  ُ    َ ق ل ا  «و آية    ّ        تصر ف الهي)  ِ   َ    َ  ّ غ ير االله  ا بغی ر  ࠩ  ُ  ِّ    ٍ ا  و ه و  ر ب  ك ل  شیء  َ       َ   َ توحيد در ربوبيت  : به ً    ُ

.دناشاره دار(پشتيباني و تدبير خداوندي) 

  )22و  21ة صفح ،2 ، درس3(دين و زندگي  

----------------------------------------------  

 

 )          جواد مؤمني (-  41

بينم. بياييد صورت مكرر نمي دليلي در انحراف از موضوع اصلي به«جمله:  ةترجم

»روي چيزهاي مهم متمركز شويم، باشد؟

مهم درسي ةنكت

آن بهالي مناسب ؤشروع شود، دنباله س ”Let us“يا  ”Let’s“وقتي جمله با 

 خواهد بود. ”shall we“صورت 

)گرامر(

----------------------------------------------  

 )علي شكوهي(-  42

مقدمات خانه جديدش ةتوانست هم جاستين خودش به تنهايي مي«جمله:  ةترجم

براي طراحي ويك مهندس معمار و چند كارگر را تصميم گرفت را فراهم كند اما 

»د.م كنساختن آن استخدا

) بنابراين2  ) اما1

) و4  يا) 3

مهم درسي ةنكت

استفاده كنيم. ”but“ دهندة ربطتوانيم از  براي بيان تقابل و تضاد مي

)گرامر(

 3انگليسي   زبان
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 )جواد مؤمني(-  43

والدينش بود، هميشه با بابا و مامان ةآلكس، وقتي مجرد و در خان«جمله:  ةترجم

»متأهل است.و  محترم ،آراممشكل داشت، اما او حالا يك مرد 

 مغرور) 2  تأثيرگذار) 1

 اميدوار) 4  محترم) 3

)واژگان(

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(-  44

ترين راه براي فراهم صرفه كنند كه اين به مسئولين استدلال مي«جمله:  ةترجم

»ملبورن است.المللي در  تر نقليه براي دانشجويان بين كردن وسايط ارزان

 دار اشاره) 2  مجازي) 1

، مؤثراثرگذار) 4  نسبي) 3

 است.» صرفه به« به معناي ”cost-effective“نكته: تركيب 

)واژگان(

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(-  45

صورت  ا بهتوانند تكي ي ناپذير مي بيني تعداد زيادي از اين اتفاقات پيش«جمله:  ةترجم

                            ً از اين دو حالت، ما بايد كاملا   )در هريكيك ( مهم نيست دركدامتركيبي رخ دهند. 

»ترين، اقدامات را انجام دهيم. ترين، و البته فوري باشيم تا درست هآماد

 درستي به) 2       ًدقيقا ) 1

 نزديكي تقريبي، به) 4  تكي) 3

)واژگان(

 ----------------------------------------------  

 )عبدالرشيد شفيعي(-  46

تصادفي ،) ناگهاني2  انه             ) تك زب1

) دو زبانه4  ) عمومي 3

)كلوزتست(

----------------------------------------------  

 )عبدالرشيد شفيعي(-  47

) تركيب كردن2  ) تركيدن          1

) گسترش دادن4  ) گيج كردن 3

)كلوزتست(

 )يد شفيعيعبدالرش(-  48

”fix“عمل به دليل نبودن مفعول بعد از آن بايد مجهول شود. ”fix“ فعلنكته: 

 ساده نياز داريم. ةپس به گذشت ه،در زماني معين در گذشته اتفاق افتاد

)كلوزتست(

----------------------------------------------  

 )عبدالرشيد شفيعي(-  49

است. از  ”who“يا  ”that“ اعل انسانضمير مناسب براي اشاره به فنكته: 

شود. براي اشاره به مفعول استفاده مي  ”whom“ضمير

)كلوزتست(

----------------------------------------------  

 )عبدالرشيد شفيعي(-  50

بسته، ) نزديك2  توقف    ،) وقفه1

) وسيله4  ) انتخاب      3

»باز ايستادن ،جاد وقفه كردناي«به معناي  ”make a pause“ عبارت نكته:

است.

)كلوزتست(

----------------------------------------------  

 )مهدي احمدي(-  51

»ست؟ي متن فوق ايك از موارد ذيل، بهترين عنوان براكدام«جمله:  ةترجم

 »فرآيند بازيافت«

)درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )دي احمديمه(-  52

»… جزبه ،دهند را نشان ميموارد زير مزاياي بازيافت  ةهم«جمله:  ةترجم

»پلاستيكمختلف ايجاد كردن انواع «

  )درك مطلب(
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 )مهدي احمدي(-  53

كه زير آن خط كشيده شده» باريك بريدن« ”shredded“ ةواژ«جمله:  ةترجم

 »ترين است. نزديك »بريدن« ”cut“از لحاظ معنايي به 

)درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )مهدي احمدي(-  54

»يك از موارد زير درست نيست؟طبق متن فوق، كدام«جمله:  ةترجم

 »شوند.افت طور مشابهي بازيبهمي توانند مواد  ةهم«

)درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )مهدي احمدي(-  55

 (نوع) ”type“كشيده شده به   كه زير آن خط ”one“ضمير «جمله:  ةترجم

 »كند. اشاره مي

)درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )اميرحسين مراد(-  56

»اصلي متن چيست؟ايدة «جمله:  ةترجم

»توصيف مطالعاتي دربارة رشد مغز در نوزادان«

)درك مطلب(

 ----------------------------------------------  

 )اميرحسين مراد(-  57

»، كدام جمله درست است؟مقاله )اين(طبق «جمله:  ةترجم

 »تجارب تعاملي در رشد مغز مهم هستند.«

)درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )اميرحسين مراد(-  58

چه چيزي ارتباطات جديد را در مغز ايجاد مي طبق پاراگراف دوم، «جمله:  ةترجم

 »كند؟

 »تجربه كردن اطلاعات جديد.«

)درك مطلب(

 )اميرحسين مراد(-  59

چون ترتيب لغات  ،از الگوهاي آوايي استفاده كرد 3پاراگراف آزمايش «جمله:  ةترجم

 »جزئي از دستور زبان است.

)درك مطلب(

 ----------------------------------------------  

 )اميرحسين مراد(-  60

ر معنايي به ـده از نظـده شـكشي  طـكه زير آن خ ”obtain“ ةكلم«جمله:  ةترجم

“receive” (دريافت كردن)  ترين است. نزديك« 

)درك مطلب(
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)مهدي ملارمضاني(   » 1 «      گزينة -   61
باشـد دو 300بزرگتـر از   بـا ارقـام متمـايز و    فرد عدد سه رقميكه  براي اين

الف) رقم صدگان زوج باشد. ب) رقم صدگان فرد باشد. حالت داريم:

        
3 8 5 4 8 4120 128 120 128 2484 3
6 5
8 7

9

IÄ

   )  11   تا    2     هاي   ه     ، صفح             آمار و احتمال    )، 3               (رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------  

)حميدرضا سجودي(   » 3 «      گزينة  -   62
ي) -ف  -ط  -ا  -تشكيل شده است. (ع  حرفاز پنج » عاطفي«
 !      5 5 4 3 2 1 پنج حرفي بدون تكرار كلماتتعداد كل  120

وجه به اينكه اينكنار هم باشند، با ت» ي«و » ع«تعداد حالاتي كه دو حرف 
(با جايگشت دو حرف) برابر است با: ،دنآي حساب  دو حرف يك بسته به

! ! ( ) ( )       4 2 4 3 2 1 2 1 48
  120 48 پنج حرفي كه حروف (ع و ي) كنار هم نباشند كلماتتعداد 72

   )  11   تا    2    هاي       صفحه                  )، آمار و احتمال،  3               (رياضي و آمار (
-------------- -------------------------------  

(حميدرضا سجودي)   » 3 «      گزينة  -   63

nعضـوي برابـر بـا n ةعضوي يك مجموع ـ rهاي  تعداد زيرمجموعه
r
 
 
 

 

.است
n n!

(n )! !
n(n )(n )!
(n )!

n(n ) n(n ) n
! !

! ! !

 
       

 
 

  
       

     
          

28 282 22
1 2 282 2 1

1 56 1 8 7 8
8 8 8 7 6 5 4 704 4 4 3 2 1 44

   )  11   تا    2    هاي       صفحه      تمال،             )، آمار و اح 3               (رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------  

)اسماعيل زارع(   » 3 «      گزينة  -   64
عضو بـودن Bعضو بودن در تيم فوتبال و پيشامد  Aفرض كنيم پيشامد 
در تيم واليبال باشد.

n(A)
n(B)

n(A B) n(A) n(B) n(A B)
n(A B) n(A B)

P(A B)


 

  
     

 

25
15

30 25 15 10
10 1
30 3

 
 



   )  21   تا     14    هاي       صفحه                  )، آمار و احتمال،  3               (رياضي و آمار (

)فاطمه فهيميان(   » 2 «      گزينة  -   65

40نفر است و تعداد كل افـراد   8هستند  دكتراكه در مقطع  يتعداد دختران

n(A)P(A)پس: ،استنفر 
n(S)

  
8 1
40 5

   )  21   تا     14    هاي       صفحه                  )، آمار و احتمال،  3               (رياضي و آمار (

---------- -----------------------------------  

)فاطمه فهيميان(   » 2 «      گزينة  -   66

 n(S)  26 36

 A ( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ) 1 4 1 5 1 6 2 5 2 6 3 6 4 1 5 1 5 2 6 1 6 2 6 3

n(A)
n(A)P(A)
n(S)



  

12
12 1
36 3

   )  21   تا     14    هاي                         )، آمار و احتمال، صفحه 3               (رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------  

)محمد بحيرايي(   » 4 «  ة     گزين -   67

P(A ) P(A)

P(A) P(A )

P(A) ( P(A))

P(A) P(A)

P(A) P(A)

  

 

   

   

   

1
22 5

22 1 5
22 2 5

8 83 5 15

   )  27   تا     22    هاي       صفحه                  )، آمار و احتمال،  3               (رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------  

)حميدرضا سجودي(   » 3 «      گزينة  -   68

! !n(S)
! ! ! !

n(A)

( ) ( ) ( )

n(A)P(A)
n(S)

   
       
        

          
        

     
   

  

13 13 13 12 11 7811 2 11 22
4 6 4 3 6 3
1 1 1 1 1 1

4 6 4 3 6 3
24 12 18 54

54 9
78 13

   )  27    تا    14    هاي       صفحه                  )، آمار و احتمال،  3               (رياضي و آمار (

)3رياضي و آمار (
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)نظم رحيم مشتاق(   » 3 «      گزينة  -   69

كنيم: ها را مرتب مي ابتدا داده

/ , / , / , / , / , / , / , / , / , / , /2 1 2 25 2 5 3 5 3 75 4 1 4 2 5 1 5 25 5 75 5 75

Q / ,Q / ,Q /
IQR Q Q / / /

  

    
1 2 3

3 1

2 5 4 1 5 25
5 25 2 5 2 75

 )  29      صفحة                  )، آمار و احتمال،  3               (رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------  

)محمد بحيرايي(   » 4 «      گزينة  -   70

a a
a a
a a
a a

     

     

     

     

2 1
3 2
4 3
5 4

2 1 2 5 1 11
2 1 2 11 1 23
2 1 2 23 1 47
2 1 2 47 1 95

   )  53   و    52    هاي         ، صفحه           الگوهاي خطي   )،  3               (رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------  

(كتاب آبي)   » 2 «      گزينة  -   71

هاي ممكن براي انتخاب يك شهر براي مسافرت طبق اصل جمع تعداد روش

برابر است با:  5 2 3 10

   ) 3  و    2    هاي       صفحه              مار و احتمال،  آ   )،  3               (رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------  

(كتاب آبي)   » 1 «      گزينة  -   72

در ميـان قـرار يتواننـد يك ـ  صـورت زيـر مـي    هاي علمي و ادبي تنها به كتاب

A  بگيرند، پس: E A E A E A

ر است با:هاي ادبي طبق اصل ضرب براب هاي علمي و كتاب جايگشت كتاب

! !   3 4 6 24 144
   )  11   تا    2    هاي       صفحه                  )، آمار و احتمال،  3               (رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------  

(كتاب آبي)   » 3 «      گزينة  -   73

! !C( , ) C( , )
! ! ! !

! !
! !

  
 

    
    

 

10 810 2 8 3 2 8 3 5
10 9 8 8 7 6 5 45 56 25202 8 6 5

   )  11   تا    2    هاي                         )، آمار و احتمال، صفحه 3               (رياضي و آمار (

-------------- -------------------------------  

(كتاب آبي)   » 2 «      گزينة  -   74

S { , , , , , } n(S)  3 6 9 12 15 18 6

دارد. عضو 6  بنابراين فضاي نمونه

   )  16   تا     12    هاي                         )، آمار و احتمال، صفحه 3               (رياضي و آمار (

(كتاب آبي)   » 1 «      گزينة  -   75

n(S) , A {( , ),( , ),( , ),( , )}

n(A) P(A)

   

    

6 6 36 1 4 2 3 3 2 4 1

4 14 36 9



   )  21   تا     14    هاي       صفحه                  )، آمار و احتمال،  3               (رياضي و آمار ( 

 ---------------------------------------------  

(كتاب آبي)   » 2 «      گزينة -   76

انتخـاب داريـم، 4بـار دوم   ،انتخاب پس از خارج كردن كارت اول 5بار اول 

n(S)بنابراين:   5 4 20

اند هاي دو كارت متوالي هايي كه شماره : حالت

 A ( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ) 1 2 2 1 2 3 3 2 3 4 4 3 4 5 5 4

n(A)n(A) P(A) /
n(S)

     
88 0 420

 )  21   تا     14    هاي                         )، آمار و احتمال، صفحه 3               (رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------  

(كتاب آبي)   » 2 «      گزينة -   77

n(S)  سكه داريم پس: 5هر سكه دو حالت دارد و چون   52 32

 بار رو بيايد پس: 3فقط بار پرتاب  5بايستي از  مي

  ! !n(A)
! ! !

   
         

5 5 5 4 3 20 103 2 3 2 1 23

P(A)

 
 
  

5
3 10
32 32

   )  27   تا     14    هاي       صفحه                  )، آمار و احتمال،  3               (رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------  

(كتاب آبي)   » 4 «      گزينة -   78

 ـ   ،قطـاع دارد  B ،5قطاع و صفحة  A ،4چون صفحة  هـاي تپـس كـل حال

n(S)    ) برابر است با: ممكن (فضاي نمونه   4 5 20

A {( , ),( , ),( , ),( , )} 1 1 2 2 3 3 4 ها مساوي باشد. عدد عقربه4

n(A)  4

P(A)  
4 1
20 مساوي احية اعدادناحتمال قرار گرفتن بر روي  :  5

P(A  ها مساوي نباشد.)  (عدد عقربه ) /    
1 41 0 85 5

   )  27   تا     21    هاي       صفحه                  )، آمار و احتمال،  3               (رياضي و آمار (

دو عددهايي كه مجموع  حالت
 شود مي 5برابر ظاهر شده 
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(كتاب آبي) » 3 «      گزينة  -   79

, , , , ,12 14 15 15 15 19¾Ã²»H ÁIÀï½jHj

14  چارك اول و15  چارك سوم و ميانه 15

, , , , ,12 15 15 15 15 19kÄk] ÁIÀï½jHj

15  چارك سوم و15 ميانه
واريانس و ميانگين تغيير كرده است. پـس نيـازيانحراف معيار، واضح است 

كنند. اما چارك سوم و ميانه تغيير نمي ،آنها نداريم ةبه محاسب
   )  44   تا     28     هاي      صفحه                  )، آمار و احتمال،  3               (رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------  

)كتاب آبي(   » 4 «      گزينة  -   80

كنيم: ابتدا جدول مربوط به نمودار را رسم مي

f (n)
n

15 20 25 40 55
1 2 3 4 5

تواند باشد: صورت زير مي ضابطة تابع به ،با توجه به جدول فوق
n n

f (n)
n n
  

    

5 10 1 3
15 20 4 5

 )  47   و    46    هاي         ، صفحه           الگوهاي خطي   )،  3               (رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------  

 )نژاد سادات طباطبايي عارفه (     » 3 «      گزينة  -   81

را نوشــته اســت و» ي ايرانيــانارتــاريخ بيــد«الاســلام كرمــاني كتــاب  نــاظم
ترين كتاب لغت فارسي است. مفصل» انامة دهخد لغت«

 ها: تشريح ساير گزينه
سراست. الممالك بيشتر قصيده اديب»: 1«گزينة 
نويس است. محمدباقر ميرزا خسروي رمان»: 2«گزينة 
                         ّ        سرايي مشهور است و نه فر خي يزدي. عارف قزويني به تصنيف»: 4«گزينة 

   )  20    تا    15    هاي       صفحه  ،             تاريخ ادبيات   )،  3                   (علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد علي (     » 4 «      گزينة  -   82

هاي فكري سبك عراقي (تحقيـر عقـل و سـتايش نشانه ،»4«در بيت گزينة 
سـرايي بـه سـبك عراقـي رواج شود. در دورة بازگشت، غـزل  عشق) ديده مي

  داشت.
 ها: تشريح ساير گزينه

ني و انتقاد سياسي در اين بيت نشان از سـبك دورةمفاهيم وط »:1«گزينة 
بيداري دارند.

و بيـان تصـويري بـديع و نـو نشـان از» حباب«استفاده از واژة »: 2«گزينة 
اين بيت دارند.در سبك هندي 

آورد (استفاده ه ياد ميزبان و بيان اين بيت، سبك خراساني را ب»: 3«گزينة 
هـاي سـبك خراسـاني در ي). ويژگـي و لحن حماس ـ» آهنج مد«كهن  از واژة

شود. قصايد دورة بازگشت ديده مي
   )  13      صفحة  ،      شناسي     سبك   )،  3                   (علوم و فنون ادبي (

 )نژاد فرهاد علي (     » 2 «      گزينة  -   83

ين گيلانـي و عـارف قزوينـي از شـاعراني بودنـد كـه در عصـر   الد  سيد اشرف

گزينـةبيداري به زبان ساده و صميمي كوچه و بـازار روي آوردنـد. منظومـة    

هـاي كه از يك تصنيف عارف انتخاب شده است و مصراع با توجه به اين» 2«

مربوط به اين گروه است. اين بيت بـه سـتم ،آن از نظر عروضي برابر نيستند

 ـتوج   «مايـة   اميران بر فقيران اشاره دارد كه ذيل درون      در دورة» ه بـه مـردم

گيرد. بيداري قرار مي
 ها: تشريح ساير گزينه

هـاي مايـه  ابيات اين گزينه هم در قالب تصنيف هستند اما درون»: 1« گزينة

كنند. اصلي شعر عصر بيداري را بيان نمي

عارف انتخاب شده اسـت، بـه سرودةاين بيت هم كه از تصنيفي »: 3«گزينة 

هاي اصلي شعر اين دوره نيست. مايه پردازد كه از درون موضوع عشق مي

داد موجود در جامعه اشاره دارد اما از نظر زبـاناين بيت به استب»: 4«گزينة 

گرا را دارد. ت               ّهاي شعر گروه سن  و واژگان، ويژگي

 )  43  و     42     هاي   ه          شناسي، صفح     سبك   )،  3                   (علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  

  )          سعيد جعفري (   » 2 «      گزينة  -   84

تعلن فاعلنمفتعلن مف   -U-/-UU-/-UU-»: 2«وزن گزينة 
 ها: تشريح ساير گزينه

مسـتفعلن مفاعـل مسـتفعلن فعـل  U-/U--U/U-U-/U---»: 1«گزينة 

 (مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن)

      ُ             ْ             مستفعل  فاعلات  مستفعل  (مفعول مفـاعلن ---U/-U-U/U--»: 3«گزينة 

مفاعيلن)

      ُ       ُ       ُ    مستفعل  مستفعل  مستفعل  مسـتف  --U/U--U/U--U/U--»: 4«گزينة 

اعيل مفاعيل فعولن)(مفعول مف

   )  26   تا     21    هاي         ، صفحه          موسيقي شعر   )،  3                   (علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  

   )    نژاد                سادات طباطبايي       عارفه (    » 3 «      گزينة  -   85
يك حذف همزه رخ داده: بشنيدم از» 3«در مصراع اول گزينة 

 ها: تشريح ساير گزينه

             = غي / ب  / زوغيب از او »: 1«گزينة 

                      آن = با / زا / م  / دان باز آمد»: 2«گزينة 

                                          من او = م  / نو (كه دو بار تكرار شده است)»: 4«گزينة 

   )  49     صفحة   ،           موسيقي شعر   )،  3                   (علوم و فنون ادبي ( 

)3علوم و فنون ادبي (
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 )شهري نثار كهنه رضا جان ( » 2 «      گزينة  -   86

تقطيع بيت به شرح زير است:

نيوا ج  ت  و قوآن

- -UUU- -

تي  ه ش ِب  ت  ر وصنوا

- -UUU- -

  ْم ن  ِن  ت رد ِخ بياي

- -  U   -UU -

تي  ه ش ِب   چ نتدساز

- -  U   -U- -

مفعول فاعلاتن / مفعول فاعلاتن

شاعر در مصراع اول در ركن دوم هجاي اول كوتاه را بلنـد كـرده و در ركـن

ت بلند تبديل كرده است.                                             چهارم در هجاي اول دوباره هجاي كوتاه را به مصو 

   )  54   تا     50    هاي       صفحه  ،           موسيقي شعر   )،  3                   (علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  

 )حميد محدثي (   » 1 «      گزينة  -   87

استعاره: صداي خندة گل»: ث« بيت

تناقض: سايه داشتن آفتاب»: پ« بيت

سـنايي تضـمين كـردهتضمين: سعدي مصراع دوم را از حكـيم  »: الف«بيت 

است.

جناس: راست (اول): جهت و سمت راست، راست (دوم): آماده»: ب«بيت 

تضاد: سپيد و سياه»: ت«بيت 

 )      تركيبي  ،            بيان و بديع   )،  3                   (علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  

 )محسن فدايي (   » 4 «      گزينة  -   88

هستند. ينا اضافة استعاريدامن م وگردن مينا  - جناس ندارد
 ها: تشريح ساير گزينه

تلميح دارد به داستان محمود غزنوي و اياز / مصـراع دوم كنايـه»: 1«گزينة 

پي او مرو كنايه از عاشق او مشواز  -از كار بيهوده كردن 

اضافة استعاري / تلميح دارد به دوختـه شـدن لـب :سينة سخن»: 2«گزينة 

  ّ               فر خي يزدي با سوزن

دارند. اضافة تشبيهي / آب و آتش تضاد :آتش هوا»: 3«نة گزي

                         )، بيان و بديع، تركيبي) 3                   (علوم و فنون ادبي (

 )محسن فدايي (   » 1 «      گزينة  -   89

سنبل - لاله/  مويي مشكبوي - رويي ماه پيكر

2نشر    1نشر        2لف                  1لف    

.است ها مشخص شده ب مصراعها و نشرها براساس ترتي             ّ       لف و نشر مرت ب كه لف 

 ـرويي ماه پيكر تشـبيه دارد / رويـي و مـويي جنـاس دار     د / لالـه و سـنبلن
.دنمراعات نظير دار

 ها: تشريح ساير گزينه

.نداردجناس »: 2«گزينة 

ندارند.         لف  و نشر»: 4و  3«هاي  گزينه
                         )، بيان و بديع، تركيبي) 3                   (علوم و فنون ادبي (

 ----------------------------------------------  

 )حميد محدثي (   » 2 «      گزينة  -   90

است. نظير مراعات فاقد تضمين و ،»پ«بيت 

تشـبيه (وطـن در دلتناقض: شادماني در عين غمگينـي / فاقـد   »: ث«بيت 
غمگين دارم: در دل غمگين اقامت دارم)

 تشريح ساير ابيات:

 -هـا: رخ و زلـف    مجاز: سينه مجاز از دل است / لف و نشر: لـف »: الف«بيت 
نشرها: كفر و دين

مزرعـه / تلمـيح: اشـاره بـه -داس  -درو  - كشـت  :مراعات نظير»: ب«بيت 
»الآخرة مزرعة الدنيا«حديث 

دردي تضاد: دوا و درد (در مصراع دوم) / پارادوكس: درد بي»: ت«بيت 
                         )، بيان و بديع، تركيبي) 3                   (علوم و فنون ادبي (

------------------------ ----------------------  

 )كتاب آبي (   » 1 «      گزينة  -   91

هرچند شاعران عصر بازگشت باعث نوآوري و تكامل شعر فارسي نشدند، امـا
از اين جهت اهميت دارند كه توانستند زبان شعر را از حالت سسـتي كـه در
اواخر سبك هندي در آن به وجود آمده بود، نجات بخشند. اگر ايـن نهضـت

تري بسا زبان فاخر شعر فارسي دچار سستي و ضعف بيش هبه پا نشده بود، چ
   )  13            شناسي، صفحة         )، سبك 3                   (علوم و فنون ادبي (  شد. مي

----------------------------------------------

 )كتاب آبي (   » 3 «      گزينة  -   92

مطـرح نشـده اسـت و بيشـتر» دشمني بـا اسـتعمار  «در متن صورت سؤال 
در ايـن مـتن يـك مسـئلة سياسـي ومطـرح اسـت.   » اسـتبداد «مخالفت با 

فهـم بـا ي با زباني ساده و قابل                                        ّاجتماعي بدون قيد و بندهاي نثر مصنوع و فن 
آهنـگ اسـت، بيـان شـده ساختار و تركيب دستوري كه با طبيعت زبان هـم 

است.
   )  46  و     45    هاي       صفحه  ،      شناسي     سبك   )،  3                   (علوم و فنون ادبي ( 
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 )96كنكور سراسري  (   » 4 «      گزينة -   93

يـا (مسـتفعلن» مفعول فـاعلات مفاعيـل فـاعلن   «ال بر وزن ؤبيت صورت س
مفاعل مستفعلن فعل) سروده شده است.

   )  24  و     23    هاي       صفحه  ، موسيقي شعر   )،  3                   (علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي (   » 4 «      گزينة  -   94

 بدين ترتيب است:» 4«تقطيع هجايي بيت گزينة 

ديـ ِب شفاوم َ ش ـتا
 - U  -  -UU -

را  َب ـ ت شفـءا ت    م سـ
 - U  -  -UU -

تيمسـسروگي  ِن ـوا
 - U U U  -- -
را     ر  م ـزابا ِب دري
 - U U  -  -UU -

 ها: تشريح ساير گزينه

بـه كوتـاه ندارنـد و در بيـت                         تغيير كميت مصـو ت بلنـد   » 2و  1«هاي  گزينه
حذف همزه رخ نداده است.» 3«گزينة 

   )  54   تا     49     هاي   ه     ، صفحموسيقي شعر   )،  3                   (علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي (   » 2 «      گزينة  -   95

ت در كنار هم قرار گرفته است.                 دو تغيير كميت مصو » مفتي«در كلمة 
  )54تا  50    هاي                      )، موسيقي شعر، صفحه 3      ادبي (              (علوم و فنون

----------------------------------------------

 )كتاب آبي (   » 3 «      گزينة  -   96

تلميح ندارد و داراي دو استعاره است:» 3«بيت گزينة 
گل، سر شبنم را به خورشيد رسانيد (تشخيص و استعاره). -1
سر شبنم (اضافة استعاري و تشخيص). -2

   )      تركيبي  ،            بيان و بديع   )،  3             و فنون ادبي (       (علوم

----------------------------------------------

 )كتاب آبي (   » 3 «      گزينة  -   97

[مانند] كف خاك [هستم] (تشبيه فشرده)/  ت) او [مانند] سپهر [است]/ من
                ـ  ِ      َ سـورة غـافر (يـو م  ه م  بـار ز ون  لا 16ب) لمن الملك: تضمين بخشي از آية 

  ْ  َ ْ       ْ    َّ       ِ               ال ي و م  ل ل ه  ال واح د  ال ق ه ار ) / الف) مراعات    ْ  ْ ال م ل ك        ِء  ل م ن       َّ  َ    ْ   ى الل ه  م ن ه م  ش ي   َع ل     ْ  ي خ فى
نظير: يوسف، مصـر، بـازار / پ) تلمـيح بـه داسـتان حضـرت سـليمان (ع) و

مورچه/ ث) اشتقاق (بشير و مبشر)
                         )، بيان و بديع، تركيبي) 3                   (علوم و فنون ادبي (

 )آبيكتاب  (   » 3 «      گزينة -   98

) و2ترتيـب نشـر (   )/ وعده و وعيـد بـه  2) و لف (1ترتيب لف ( تيغ و خامه به
): لف و نشر مشوش1نشر (

 هاي ديگر: تشريح گزينه

ترتيب نشـر مال و زهد به )/2( ) و لف1ترتيب لف ( رشوه و ريا به»: 1«گزينة 
): لف و نشر مرتب2) و نشر (1(

)/ زرافشان2) و لف (1ترتيب لف ( رحم به دست با رحم و تيغ بي»: 2«گزينة 
): لف و نشر مرتب2) و نشر (1ترتيب نشر ( و سرافشان به

ترتيب نشر )/ روز و شب به2) و لف (1ترتيب لف ( روي و زلف به»: 4«گزينة 
): لف و نشر مرتب2) و نشر (1(

)58صفحة   ،           بديع معنوي   )،  3                   (علوم و فنون ادبي (

 ------------------------------ ----------------

 )كتاب آبي (   » 3 «      گزينة  -   99

ابيات داراي تضاد:

 مرده و زنده»: ج«رفت و آمد/ بيت »: الف«بيت 

ابيات داراي تناقض:

سلطنت فقر»: د«گداي پادشاه/ بيت »: ب«بيت 
  )61تا  59هاي  صفحه               )، بديع معنوي،  3                   (علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي (   » 3 «      گزينة  -    100

دعوت به مبارزه براي آزادي وطن»: 4و  2، 1«هاي  مفهوم مشترك ابيات گزينه

شاعر آرزوي بندگي درگاه معشوق را دارد.» 3«در بيت گزينة 
  )  45  و     44    هاي       صفحه  ،      مفهوم   )،  3                   (علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------

                    (سيد محمدعلي مرتضوي)   » 2 «      گزينة -    101

  »:         العجـوز  «                      نبايـد حمـل كنـد/     »                لا ناهيـه اسـت   «      ْ    لا يحمـلْ)        »: (=    ِ حملِ  ي  لا  «
                          (حال) درحالي كه سنگين است/   »:   ً لةً ي َ ثقَ «            اين اشياء/   »:    اء ي       هذه الأش «         پيرمرد/

» ي  ُرشع ُ     ٍَه «      كند/               دردي احساس مي   »:    َ ٍ بألمرِجل   ِ  :«   پايش    
)، ترجمه، تركيبي)3( (عربي

----------------------------------------------  

                 (محمد صادق محسني)   » 2 «      گزينة  -    102

» تمُنَح  َ  ُ  :«   نةٍَ     ِّ في كلِّ  «      شود /          داده ميس ٍ َ   :«    / در هر سال            »  في مجالات          ٍنـةمعي   ٍ     :«  
      ادبيات   »:     الأدب «     صلح/    »:      السلام   / «               هايي مشخص شده          در زمينه

)20)، ترجمه، صفحة 3(عربي (

)3عربي زبان قرآن (
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                   (درويشعلي ابراهيمي)   » 4 «      گزينة -    103

    شـوم/             سسـت نمـي     »:       لاأهـن  «          پـردازم/      مي   »:     أوتي «       دارم /           برپاي مي   »:     أقيم «
                 از پروردگار بزرگم   »:            لربي العظيم «                    (حال) با سپاسگزاري/    »:      شاكرة «

    بـدون    »: « 2 «             ، در گزينـة   »                         كنم ـ پيكـرم ـ بزرگـي             فكر نمي    »: « 1 «         در گزينة 
 »                          بـا تشـويق ـ بازيكنـان        »: « 3 «             و در گزينـة     »              ايـم ـ بخـر                       ترديد ـ وارد كرده 

)، ترجمه، تركيبي)3(عربي (                                                                                                       نادرست است.

----------------------------------------------  

            (رضا معصومي)   » 1 «      گزينة  -    104

    است.  »  ُ          خيُوط، أخياط «  ،  »  نخ «        به معني   »  َ  خيَط «    جمع 
  )، مفهوم، تركيبي)3(عربي (

 ----------------------------------------------  

                    (سيد محمدعلي مرتضوي)   » 3 «      گزينة  -    105

با توجه به ترجمة عبارت (يكي از دانشمندان شـيمي، آزمايشـگاه بزرگـي را
مناسب است.»               أقام : برپا كرد«جا ......!)،  اين

 هاي ديگر: تشريح گزينه 
درست است.» عميقي يافتم!           خواب (چ رت)هنگام صبح پدرم را در »: «1«گزينة 
»       ً                ، واقعـا  كـم هسـتند!   رسـانند  سـود مـي                     افرادي كه به بشري ت « »:2«گزينة 

درست است.
قابـل كشـت تـلاش هـاي  دشـت هـا بـه                    ِ    انسان براي تبديل  تپ ه»: «4«گزينة 

درست است.» كند! مي
)، مفهوم، تركيبي)3(عربي (

----------------------------------------------  

                    (درويشعلي ابراهيمي)   » 3 «      گزينة  -    106

                                   سزاوارترين مـردم بـراي بخشـش، توانـاترين «                     اين گزينه اين است كه        مفهوم
                                    ترين گزينه به مفهوم آمـده در صـورت سـؤال          كه نزديك  »                  آنان بر كيفر است!

                                  چيز بهتر از بخشش هنگام قدرت نيست!)           است. (هيچ
 هاي ديگر: تشريح گزينه
                  خويي در برابر دشمن           فوايد نرم   »:  1 «            مفهوم گزينة 
                          گذشت بهتر از انتقام است.   »:  2 «            مفهوم گزينة 
                                          تر بايد پوزش بخواهد و بزرگتر بايد بگذرد.      كوچك   »:  4 «            مفهوم گزينة 

  )9)، مفهوم، صفحة 3(عربي (

----------------------------------------------  

                    (سيد محمدعلي مرتضوي)   » 4 «      گزينة  -    107

 هاي ديگر: تشريح گزينه
ل امر است.نادرست است؛ زيرا فع»        ٍفعل ماض »: «1«گزينة 
نادرست است.»       بالضم ةمرفوع »: «2«گزينة 
نادرست است.»    ّ      مجر د ثلاثي»: «3«گزينة 

  )15)، تحليل صرفي و اعراب، صفحة 3(عربي (

                      (سيد محمدعلي مرتضوي)   » 3 «      گزينة -    108

               (اولي) اسم آن و  »     عدد «       ل است؛  ع    بالف       مشبهة          ، از حروف  »  َّ إنَّ «              در اين عبارت، 
                                            خبر آن است كه بايد مرفوع بشود و ضمه بگيرد.  »   َ ُ كثرَُ   أ «               منصوب است، اما 

، تركيبي)گذاري )، حركت3(عربي ( 

----------------------------------------------  

                 (محمد صادق محسني)   » 4 «      گزينة  -    109

 بـه  »    َّ   لكـنَّ  «        دهـد؛    ي م     وند ي                        است و دو جمله را به هم پ  »   كه «   ي       به معنا  »   َّ أنَّ «
     قبـل از   ة                         و بر طرف كردن ابهام جمل ـ    ام ي           كامل كردن پ   ي     و برا   » ي  ول «   ي    معنا

             خودش است.
)6و  5هاي  )، انواع جملات، صفحه3(عربي (

----------------------------------------------  

            (رضا معصومي)   » 3 «      گزينة  -    110

         صحيح است.  »       ً مسرورةً «                    صورت نكره بيايد؛ پس                    حال هميشه بايد به
)24و  23هاي  )، حال، صفحه3(عربي (

----------------------------------------------  

  )        كتاب آبي (   » 1 «      گزينة  -    111

   برنـد                 جا) به ارث مـي          (در اين   »:    ُ يرثُ «      زمين/    »:     الأرض «    شك/            همانا، بي   »:   َّ إنَّ «
الحونَ      )/ « 4  و    3  ،  2      هـاي              (حذف گزينه                 بنـدگان شايسـتة مـن،   »:               َ     عبـادي الصـ

               بندگان صالح من

 )      تركيبي          )، ترجمه،  3       (عربي (

 ----------------------------------------------  

  )        كتاب آبي (   » 3 «      گزينة  -    112

دك  «        : گويي/  » َ  َّ كَأنَّ « لِ «                  : ترديـد داشـت/    » َ  َ     تـَـرَدد  «              : پـدر تـو/    »        والـ         ِفـي العمـ
الجديد       «  :   لهُ «          كار تازه/    درواصكانَ ... ي ُ          َ   « :    (فعل ماضي اسـتمراري)                       ادامـه       آن را    

           : به تنهايي »     وحده «          : همكارش/  »    ُ  زميلهُ «     داد/     مي
                 )، ترجمه، تركيبي) 3     ربي (  (ع

----------------------------------------------  

 )        كتاب آبي (   » 2 «      گزينة  -    113

» نيب    « ) :    بنا شد/     فعل (مجهول               » ضوُتعل    ُ  « :   )   مجهـول) تـا جبـران شـود/           فعـل                             
حح  «  /            ، اختراعـي                       (نكـره) يـك اختـراع      : »      ٍ   اختـراعٍ  «     هاي/         : زيان » َ    ُ خَسائرُ «  : »       يصـ

         ، اشتباهي               : (نكره) يك خطا » َ ٌ طَأٌ َ خَ «                   (مجهول) تصحيح شود/ 
 )  20               )، ترجمه، صفحة  3       (عربي (

----------------------------------------------  

  )        كتاب آبي (   » 2 «      گزينة  -    114

دينِ   «   فـرق          : (كـه)  »      َ  ِّ    أن لايفَــرِّقا  «                           : بـر والـدين لازم اسـت/     »        َ    ِ    ِ     يجِب علـَي الوالـ
 فـي «                   : دختـران خـود/   »     ِ    بناتهمِـا  «  /      خـود               : ميان پسران »   َ     ِ  بينَ بنيهمِا «         نگذارند/ 

                  : در كردار و گفتار »    َ      ِ   ِ الفعلِ و القَولِ
 )  34               )، ترجمه، صفحة  3       (عربي (
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 )        كتاب آبي (   » 3 «      گزينة -    115

زارعِ) اسـم فاعـل و بـه معنـاي         »       ِ   المزارعِون «             كشـت كننـدگان، «           ِ                                   (جمـع المـ

      است.  »         كشاورزان

    ها         : مزرعه »       المزارع «                        (اسم مكان) كشتزار/ جمع:    »:        المزرعة «      توجه: 

            : كشاورزان »         َ المزارعونَ «                        (اسم فاعل) كشاورز/ جمع:    »:   ِ ارِع    المز «

 )  35               )، ترجمه، صفحة  3       (عربي (

----------------------------------------------  

 )        كتاب آبي (   » 1 «      گزينة  -    116

                     العجوز: پيرمرد، پيرزن  ←        درست آن    ،          پسر نوجوان  ←              انسان سن بالا. 
ها:  تشريح ساير گزينه

           : شيرخوارگي     كودكي   در            اي از عمر        ) دوره 2
                                ) او را آزاد قرار داد.: آزاد كرد 3
                                              ) صفتي براي كسي كه گرامي داشته شده است.: گرامي 4

         ، تركيبي)     مفهوم   )،  3       (عربي (

----------------------------------------------  

 )        كتاب آبي (   » 1 «      گزينة  -    117

  :  ا ه                            موارد نادرست در ساير گزينه

      شود.)/     ّ                                          (ركّاب جمع مكسر راكب است، پس اسم فاعل محسوب مي        ٍ ) مبالغةٍ  2

3 فاعلٌ و (   ٌ       /(.نصوب استزيرا مفعول به و م) ...                                  4 ثـَنَّيم ( َّ  َ       زيرا)      » يـك   »     الأمان  

                خود كلمه است.)   ء        آخرش، جز  »   ان «               اسم مفرد است و 

 )      تركيبي  ،                   تحليل صرفي و اعراب   )،  3       (عربي (

 ----------------------------------------------  

  )        كتاب آبي (   » 4 «      گزينة  -    118

       باشد و          ّ                                خبر كأنّ بوده كه از حروف مشبهة بالفعل مي  »        فائزتين «             در اين گزينه 

           درست است.  »        فائزتان «                            خبر آن بايد مرفوع بيايد. پس 
هاي ديگر:  تشريح گزينه

                            اسم ليت و منصوب و درست است.   »      مجدين    »: « 1 «      گزينة 

              مطابقت دارد.  »   ـه «                       ماضي باب تفعل است و با   »  َ لَ َ   تَحم    »: « 2 «      گزينة 

       باشد.           خبر آن مي  »     ّ  متخلقّة «      َّ   اسم إنَّ و   »       المرأة    »: « 3 »      گزينة 

 ) 7       ، صفحة           انواع جملات   )،  3       (عربي (

----------------------------------------------  

          (كتاب آبي)   » 1 «      گزينة  -    119

هاي ديگر:  تشريح گزينه

                               وده و مضارع را مجزوم كرده است.          حرف نهي ب   » لا «   »:  2 «         در گزينة 
                                         حرف نفي است و قبل از فعل مضارع آمده است.    » لا «   »:  3 «         در گزينة 
                                         حرف نفي است و قبل از فعل مضارع آمده است.    » لا «   »:  4 «         در گزينة 

 ) 9       ، صفحة           انواع جملات   )،  3       (عربي (

 )        كتاب آبي (   » 1 «      گزينة -    120

)                 خبر افعال ناقصه  »         متكاسلين «              در اين گزينه،  ليس)        حال «       است نه   .«    

 هاي ديگر: تشريح گزينه

               مرجع حال است.  »      صديقة «      حال و   »       ً مبتمسةً    »: « 2 «      گزينة 

           حال است.   »      ً مريضةً    »: « 3 «      گزينة 

           حال است.   »        ِ مشتاقينِ    »: « 4 «      گزينة 

   )  23       ، صفحة    حال   )،  3       (عربي (

----------------------------------------------  

)محمد كريمي علي(   » 4 «   نة   گزي -    121

، تـاريخ زنديـه را بـا»گشا تاريخ گيتي«ميرزا محمد صادق موسوي نويسندة 

گويي از فرمانروايان زند نوشته است. اسلوبي مصنوع و دشوار همراه با تملق

   ) 2       ، صفحة      معاصر   ة             هاي منابع دور              نگاري و گونه       تاريخ   )،  3        (تاريخ (

----------------------------------------------  

محمد كريمي) (علي   » 4 «      گزينة  -    122

خان آخوندزاده يكي از متفكـران دورة قاجـار، بـا اينكـه مـورخ ميرزا فتحعلي

.علمي نقد كرد ةنويسي سنتي را به شيو نبود، تاريخ

   ) 5            معاصر، صفحة      دورة           هاي منابع               نگاري و گونه          )، تاريخ 3        (تاريخ (

 ----------------------------------------------  

محمد كريمي) (علي   » 2 «      گزينة  -    123

انقلاب مشروطيت تأثير عميقي بر دگرگوني بينش مورخان ايرانـي داشـت و

ويژه نقش مردم جلـب توجه آنان را به ابعاد گوناگون رويدادهاي تاريخي و به

.كرد

   ) 6            معاصر، صفحة      دورة           هاي منابع               نگاري و گونه          )، تاريخ 3        (تاريخ (

----------------------------------------------  

محمد كريمي) (علي   » 3 «      گزينة  -    124

در شـهر »كاغـذ اخبـار  « با عنوانميرزا صالح شيرازي  را ايران ةاولين روزنام

.دتهران منتشر كر

   )  12     صفحة        معاصر،      دورة           هاي منابع               نگاري و گونه          )، تاريخ 3        (تاريخ (

----------------------------------------------  

محمد كريمي) (علي   » 1 «  ة     گزين -    125

نادر به عنوان پادشاه مملكت توفيق نيافت كه زمينه را براي ثبـات و امنيـت

.پايدار، انتقال آرام قدرت، تثبيت حكومت افشاريه پس از خود را فراهم آورد

   )  19     صفحة                                       )، ايران و جهان در آستانة دورة معاصر،  3        (تاريخ (

)3(تاريخ 
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)بهروز يحيي(   » 3 «      گزينة -    126

ان هند يا مغولان كبير را محمد بابر، نوادة تيمـور گوركـانيحكومت گوركاني

تأسيس كرد.

 )  25                                           )، ايران و جهان در آستانة دورة معاصر، صفحة  3        (تاريخ (

----------------------------------------------  

(بهروز يحيي)   » 4 «      گزينة  -    127

جنگـي ،پادشاه انگلسـتان  ،ميان مجلس به رهبري اليور كرامول و چارلز يكم

كرامول نظام پادشاهي را برانداخت و .درگرفت كه به پيروزي مجلس انجاميد

جمهور شد و پس از مرگ او، مجلس و نظام سلطنت دوباره احيـا خود رئيس

شدند.

   )  26                                           )، ايران و جهان در آستانة دورة معاصر، صفحة  3        (تاريخ (

----------------------------------------------  

(بهروز يحيي)   » 2 «      گزينة  -    128

، عامل اصلي توليـد، نيـروي دسـت يـا بـازويميلادي تا اواخر قرن هجدهم

.انسان بود و انقلاب صنعتي از انگلستان آغاز شد

   )  30                                           )، ايران و جهان در آستانة دورة معاصر، صفحة  3        (تاريخ (

----------------------------------------------  

(بهروز يحيي)   » 3 «      گزينة  -    129

خـان زنـد و سـركوب طغيـان حـاكم دخان قاجار با غلبه بر لطفعلـي آقامحم

.گذاري كرد ق در تهران تاج 1210در سال  ،گرجستان

   )  33                                    )، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة  3        (تاريخ (

----------------------------------------------  

(بهروز يحيي)   » 4 «      گزينة  -    130

و امنيتـي ماننـد شـورش، سـرقت، محاكم عرف به تخلفات و جرايم سياسي

كردند و محاكم شرع بيشتر دعـاوي نزاع و عدم پرداخت ماليات رسيدگي مي

ارث را حـل و فصـل حقوقي و مـدني ماننـد دعواهـاي ملكـي، خـانوادگي و     

.ندكرد مي

   )  40                                    )، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة  3        (تاريخ (

----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)   » 2 «      گزينة  -    131

اين .ها به منطقة قفقاز لشكركشي كردند و گرجستان را تصرف نمودند روس

هاي ايران و روسيه بود. اقدام سرآغاز جنگ

انگلستان سرانجام با تحميل معاهدة پاريس به حكومت قاجـار، افغانسـتان و

هرات را از ايران جدا كرد.

   )  44   و    41    هاي    ه                 در عصر قاجار، صفح                  )، سياست و حكومت 3        (تاريخ (

)آزاده ميرزايي(   » 2 «      گزينة -    132

هـاي زيـادي بـراي خان فراهاني) تلاش صدارت اميركبير (ميرزا تقي دورةدر 

احياي صنايع دستي ايران صورت گرفت.

   )  50       ، صفحة                                          اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار   )،  3        (تاريخ (

----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)   » 3 «      گزينة  -    133

رغم ركودي كه صنايع دستي ايران به ويـژه از نيمـة دوم عصـر قاجـار بـه به

وجود آمد، توليد فرش و صادرات آن به كشورهاي جهان، رشـد چشـمگيري

پيدا كرد.

   )  52                                                   )، اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار، صفحة  3        (تاريخ (

----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)   » 3 «      گزينة  -    134

در واقـع» دارالفنـون «مدرسة دارالفنون به همت اميركبير بنيان نهاده شـد.  

هـاي نظـامي، پزشـكي، رياضـي و نخستين مدرسة عالي بـود كـه در رشـته   

كرد. هندسه، فيزيك، شيمي و معدن فعاليت مي

 )  54                                 اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار، صفحة                    )، اوضاع اجتماعي، 3        (تاريخ (

----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)   » 4 «      گزينة  -    135

ناصرالدين شاه قاجاردورة نقاش مشهور  ،الملك محمد غفاري ملقب به كمال

بود.

   )  56                                                   )، اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار، صفحة  3        (تاريخ (

-------- --------------------------------------  

)زاده منصوره حاجي(   » 1 «      گزينة  -    136

شاه روي داد و با پناهندگي دورة استبداد صغير در زمان پادشاهي محمدعلي

.داد صغير به سرآمدبدوره است ،شاه به سفارت روسيه محمدعلي

   )  72  و     70   ،  69     هاي   ه     ، صفح                  انقلاب مشروطة ايران   )،  3        (تاريخ (

-------- --------------------------------------  

زاده) (منصوره حاجي   » 4 «      گزينة  -    137

فقدان تشكيلات منظم و منسجم اداري و اقتصـادي بـه حكومـت مشـروطه

هـاي را در سرتاسر كشور برقرار كند و برنامهملي داد كه حاكميت  اجازه نمي

.خود را پيش ببرد

شـروطه مغـاير و ناسـازگار بـاكرد كـه انقـلاب م   االله نوري ادعا مي شيخ فضل

.خود منحرف شده است ةاسلام است و از مواضع اصيل و اولي

   )  74  و     70     هاي   ه     ، صفح                  انقلاب مشروطة ايران   )،  3        (تاريخ (
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زاده) (منصوره حاجي   » 2 «      گزينة  -    138

و يمجلس شـوراي ملـي بـراي رفـع مشـكلات ادار      ةنمايندگان دومين دور

.شناسان خارجي ديدندچاره را در استخدام كار ،اقتصادي كشور

شـاه از سـلطنت و جانشـيني بركنـاري محمـدعلي   ،از اقدامات فاتحان تهران

امـور ةتشـكيل دولـت موقـت بـراي ادار     ،تعيين مقرري براي شـاه  ،احمدشاه

تشكيل دادگاه ويژه براي محاكمه و مجازات مخالفان مشروطه و اعدام ،كشور

بود. االله نوري و چند نفر ديگر شيخ فضل

   )  74  و     72    هاي                              )، انقلاب مشروطة ايران، صفحه 3      اريخ (  (ت

----------------------------------------------  

زاده) (منصوره حاجي   » 3 «      گزينة  -    139

جـويي آلمـان، فرانسه براي خروج از انزواي سياسي و پايان دادن بـه برتـري  

.اي منعقد كرد هاي جداگانه نخست با روسيه و سپس با انگلستان پيمان

   )  80     صفحة                         جنگ جهاني اول و ايران،   )،  3        (تاريخ (

----------------------------------------------  

زاده) (منصوره حاجي   » 4 «      گزينة  -    140

به دنبال شكست سپاه عثماني از نيروهاي متفقين، دولت موقت فروپاشـيد و

اعضاي آن پراكنده شدند.

واي بيگانه جنگيدند.غيورانه با ق »جهاد«عشاير عرب خوزستان در نبرد 

 )  86                               )، جنگ جهاني اول و ايران، صفحة  3        (تاريخ (

----------------------------------------------  

)فاطمه سخايي(   » 1 «      گزينة -    141

مكان اصلي و دقيق يك سكونتگاه و محل اسـتقرار آن روي ،»مقر«منظور از 

.زمين است

   )3     و   2    هاي    ه     ، صفح  ها            ي سكونتگاه       جغرافيا   ، ) 3 (         (جغرافيا 

----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)   » 3 «      گزينة  -    142

منظـور از .شـود  شـامل مـي  نيـز  اولية آن را  ةهست ،هر روستا يا شهر »مقر«

هستة اوليه، مكاني است كه مردم برحسب نياز، آن را براي زنـدگي انتخـاب

اند و بعدها شهر يا روستا از آن محل گسترش يافته ال درآوردهكرده و به اشغ

يك شهر يا روستا، وضعيت آن سـكونتگاه نسـبت »موقعيت«است. منظور از 

هاي پيرامون خود و همچنين جايگاه آن در سطح ناحيه است. به پديده

   )3و  2    هاي       صفحه    ها،                    جغرافياي سكونتگاه   )،  3          (جغرافيا (

)طيبي بايگيمحمدعلي خ(   » 2 «      گزينة  -    143

اسـت و اگـر» مـلاك جمعيتـي  «ترين ملاك تشخيص شهر و روستا،  لومتدا
كنند؛ اما ايـن جمعيت سكونتگاه به ميزان معيني برسد، آن را شهر تلقي مي

.ملاك در نواحي مختلف دنيا، متفاوت است
   )6            ها، صفحة                   جغرافياي سكونتگاه   )،  3          (جغرافيا (

----------------------------------------------  

)آزاده ميرزايي(   » 3 «      گزينة  -    144

بـيش از سـاير نـواحي »هاي آسيا و آفريقا قاره«سرعت گسترش شهرنشيني 
مهـاجرت فزاينـدة«علـت   اي از رشد شهرنشيني بـه  بخش عمده .جهان است

براي دريافت دستمزد بيشـتر و خـدمات و تسـهيلات »روستاييان به شهرها
بهتر در شهرها است.

   )11            ها، صفحة                   جغرافياي سكونتگاه   )،  3 (          (جغرافيا

----------------------------------------------  

)محمدابراهيم مازني(   » 2 «      گزينة  -    145

شـهرهاي ميليـوني فقـط در نيمكـرة شـمالي (آمريكـاي ،تا چند دهة پيش
اما امروزه آسيا، آمريكاي لاتين و آفريقـا ؛شمالي، اروپا و ژاپن) وجود داشتند

اند. رو شده شهرهاي ميليوني و پرجمعيت روبهبا رشد 
   )11            ها، صفحة                   جغرافياي سكونتگاه   )،  3          (جغرافيا (

----------------------------------------------  

)محمدابراهيم مازني(   » 4 «      گزينة  -    146

و شرق ايـالات متحـدة آمريكـا (از بوسـتن تـا واشـنگتن)       شمال مگالاپليس
.هاي جهان هستند از اولين مگالاپليس كوهاما)يو -مگالاپليس ژاپن (توكيو 

   )14            ها، صفحة                   جغرافياي سكونتگاه   )،  3          (جغرافيا (

----------------------------------------------  

)محمدابراهيم مازني(   » 3 «      گزينة  -    147

اي از مادرشــهرها يــا ونقــل زنجيــره در امتــداد مســيرهاي ارتبــاطي و حمــل
گوينـد و شـكل مـي  »مگـالاپليس «، هـا  بـه آن  آيند كه شهرها پديد مي كلان

اي يا كهكشاني دارند. خطي، كريدوري، خوشه
 )14و  12    هاي       صفحه    ها،                    جغرافياي سكونتگاه   )،  3          (جغرافيا (

----------------------------------------------  

)آزاده ميرزايي(   » 1 «      گزينة  -    148

بـه فضـاهايعبارت است از سامان دادن و نظـم بخشـيدن   آمايش سرزمين 
ها و تجهيزات فعاليت ،ي جمعيتيي و توزيع متوازن، متعادل و منطقجغرافيا

فعاليـت وانسـان،  « ،و امكانات در سطح زمين؛ بنابراين سه ركـن اصـلي آن  
.است» فضاهاي جغرافيايي

   )21  ة    صفح    ها،                    جغرافياي سكونتگاه   )،  3          (جغرافيا ( 

)3(جغرافيا 
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(محمدعلي خطيبي بايگي)   » 2 «      گزينة -    149

شوند، با توجه به گـران بـودن قيمـت فقير به شهرها وارد مي وقتي مهاجران
هـايي مـوقتي در حاشـيه و طور غيرقـانوني مسـكن   زمين و خانه در شهر، به

اي از اسـكان نشـيني جلـوه   نشـيني و زاغـه   حاشـيه  .سـازند  اطراف شـهر مـي  
        ً                  ها معمولا  از مـواد ارزان قيمـت غيررسمي يا غيرقانوني است. در ساخت زاغه

اند و امكانات بهداشتي و فاضلاب ندارند. ها بسيار كثيف زاغهشود.  ه مياستفاد
   )24            ها، صفحة                   جغرافياي سكونتگاه   )،  3          (جغرافيا (

----------------------------------------------  

)فاطمه سخايي(   » 4 «      گزينة  -    150

آلات و فنـاوري در كشـاورزي، از گسترش انقلاب سبز و اسـتفاده از ماشـين  
اقداماتي بود كه براي حل مشكلات اقتصادي روستاها انجـام شـد كـهجمله 

البته ماشيني كردن كشاورزي، موجب گسـترش بيكـاري در برخـي نـواحي
.شده استروستايي 

   )34            ها، صفحة                   جغرافياي سكونتگاه   )،  3          (جغرافيا (
----------------------------------------------  

)فاطمه سخايي(   » 2 «      گزينة  -    151

بهبود زندگي اقتصـادي و«اي است كه با هدف  روستايي برنامه ةتوسع امةبرن
هـاي هـادي تهيـه و اجـراي طـرح    .شود طراحي مي »اجتماعي روستانشينان

است. »بنياد مسكن انقلاب اسلامي«روستايي از وظايف مهم 
   )35و  33    هاي       صفحه    ها،                    جغرافياي سكونتگاه   )،  3          (جغرافيا (

----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)   » 4 «      گزينة  -    152

ــامان ــايي   ةس ــات جغرافي ــه   (GIS)اطلاع ــت از مجموع ــارت اس اي از عب
آوري، ذخيره، پـردازش و اي كه امكان جمع افزارهاي رايانه افزارها و نرم سخت

.آورد تجزيه و تحليل اطلاعات را فراهم مي
   )  38      صفحة  ،              هاي جغرافيايي              فنون و مهارت    )، 3          (جغرافيا (

----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)   » 3 «      گزينة  -    153

سازي در مرحلة مدل ،»ورودي«و كدبندي اطلاعات در مرحلة رقومي كردن 
سـامانة يـك  » خروجـي «صـورت نقشـه در مرحلـة     و نمايش بـه » پردازش«

ارند.اطلاعات جغرافيايي قرار د
   )39     صفحة                هاي جغرافيايي،                  )، فنون و مهارت 3          (جغرافيا (

----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)   » 2 «      گزينة  -    154

هاي دنياي واقعي را ي مربوط به پديدهها مانة اطلاعات جغرافيايي، دادهدر سا
ر قالـبد ،هـاي مـورد نظـر    توان براساس اهـداف مطالعـه و نـوع ويژگـي     مي
هـاي بندي و تلفيق لايه بندي و تركيب كرد. از جمع طبقه ،هايي جداگانه لايه

شود كه دربرگيرندة اطلاعات دقيق و مـورد لاية جديدي حاصل مي ،مختلف
نياز كاربران است.

   )39     صفحة                هاي جغرافيايي،                  )، فنون و مهارت 3          (جغرافيا (

)زهره صادقي(   » 2 «      گزينة -    155

ونقـل عامل موجب گسترش و تحول در صنعت حملسه  »قرن اخير نيم«در 
گسترش تجارت -2 ،ونقل افزايش جمعيت و تقاضا براي حمل -1شده است: 

ــاوري در توليــد وســايل پيشــرفت -3 ،و اقتصــاد جهــاني هــاي علمــي و فن
.ونقل حمل

   )43     و    42    هاي         ، صفحه    ونقل              جغرافياي حمل   )،  3          (جغرافيا (

 ------------------------------ ----------------

)زهره صادقي(   » 2 «      گزينة  -    156

شوند: ونقل به پنج دسته تقسيم مي هاي حمل طور كلي، شيوه به

-4 ،ونقــل آبــي حمــل -3 ،ونقــل ريلــي حمــل -2 ،اي ونقــل جــاده حمــل -1
ها چهـار دسـته از اين شيوهونقل از طريق لوله.  حمل -5 و ونقل هوايي حمل
.بار اختصاص داردجايي  جابهته فقط به جايي مسافر و بار و يك دس هبه جاب

مناسب است. هاي نزديك مسافتاي، براي  نقل جاده و حمل
   )45      صفحة      ونقل،                  )، جغرافياي حمل 3          (جغرافيا (

----------------------------------------------  

)بهروز يحيي(   » 3 «      گزينة  -    157

اي جادهونقل  ميزان مصرف سوخت و آلايندگي محيط زيست در شيوة حمل
.تر است هزينه در اين شيوه كمها  احداث پايانه لي،بسيار زياد است و

اي اسـت و ونقـل جـاده   هفـتم حمـل   ونقل ريلي، يك مصرف سوخت در حمل
شود. هزينة احداث پايانه در آن، متوسط برآورد مي

   )46     و    45    هاي             ونقل، صفحه                 )، جغرافياي حمل 3          (جغرافيا (

----------------------------------------------  

)بهروز يحيي(   » 4 «      گزينة  -    158

آهن جمهوري اسلامي ايـران دست اجراي شركت راه هاي در ترين پروژه مهم
-قـم   -رعت) تهـران  السـير (قطـار پرس ـ   آهـن سـريع   ند از: احداث راها عبارت

مشـهد (بـه -آهن تهـران   كيلومتر) و برقي كردن راه 410 اصفهان (به طول
.تر)كيلوم 1000طول 

   )50     صفحة       ونقل،                  )، جغرافياي حمل 3          (جغرافيا (

----------------------------------------------  

)زهره صادقي(   » 3 «      گزينة  -    159

جايي انسان و بـار از طريـق پـرواز در آسـمان اسـت. هوايي، جابهونقل  حمل
ونقل هوايي امنيت بسـيار زيـادي دارد و سـوانح آن نسـبت بـه تعـداد حمل

قـت و مراقبـتكنترل ايمني آن بـه د  ،سيار اندك است. با اين حالپروازها ب
ونقل بسيار زياد نياز دارد. مصرف سوخت هواپيما نسبت به ساير وسايل حمل

تر است. بيشتر و سفر آن گران
   )55     صفحة       ونقل،                  )، جغرافياي حمل 3          (جغرافيا (
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 )بهروز يحيي(   » 2 «      گزينة  -    160

ها از كشوري بـه براي ارسال فراورده ايران قابليت ايجاد خطوط لولة ترانزيت
از طريـق »تركمنستان بـه افغانسـتان  «انتقال گاز از كشور ديگر را داراست. 

.شود خطوط لوله در ايران منبع درآمد براي كشور ما محسوب مي
 )58     صفحة       ونقل،                  )، جغرافياي حمل 3          (جغرافيا (

----------------------------------------------  

               (پارسا حبيبي)     » 3 «      گزينة  -    161

آيـد، يعنـي ايـن دانـش، حاصـل ها به دست مي دانش عمومي در طول سال
زندگي است.

دانش علمي، بخشي از ذخيرة دانشي است كه با انديشيدن در دانش عمومي
  آيد. به دست مي

فاوتي ازهاي اجتماعي مختلف براساس هويت فرهنگي خود، تعاريف مت جهان
دانش علمي دارند.

   ) 6  و    5  ،  4    هاي                       )، ذخيرة دانشي، صفحه 3       شناسي (        (جامعه  

----------------------------------------------  
               (پارسا حبيبي)     » 1 «      گزينة  -    162

اگر دانش عمومي نباشد، جهان اجتمـاعي مختـل خواهـد شـد و فروخواهـد
ر آن بيشتر افـراد راشويد كه د ريخت. هنگامي كه به يك مهماني دعوت مي

شود. در ايـن موقعيـت خواهيـد شناسيد، دقت و احتياط شما بيشتر مي نمي
فهميد كه تا حد بسيار زيادي اين دانش از ديدگان شما پنهان بوده است.

   ) 3                     )، ذخيرة دانشي، صفحة  3       شناسي (        (جامعه  

----------------------------------------------  
            عبدالملكي)         (ارغوان     » 2 «      گزينة  -    163

 ويلهلـم  جملـه  از آلمـاني  اجتماعي متفكران برخي ميلادي نوزدهم قرن در

 جهان همانند اجتماعي جهان چند هر كه مدعي شدند وبر، ماكس و ديلتاي

 طبيعـي  ماننـد موجـودات   هـا  انسـان    ـ  ام ا   دارد خاصي قواعد و نظم طبيعي،

 وبـر  .دارنـد  وتتفـا  طبيعـي  هايپديده با نيز اجتماعي هاي پديده و نيستند

 تـوان نمـي  را معنـادار  هـاي پديده و است معنادار اجتماعي كنش بود معتقد

 معنـاي  بايـد  بلكـه  كـرد،  مطالعه حواس طريق از هاي طبيعيپديده همانند

شناسـي تفهمـيشناسـي بـه جامعـه   جامعـه  در رويكـرد  اين فهميد. را ها آن
شد. مشهور

هـاي ، موجـب شـد تـا گـزاره    شناسـي  غلبة رويكرد پوزيتيويسـتي در جامعـه  
تجويزي و انتقادي، بيرون از حوزة علوم اجتماعي، قلمداد شوند. اين بـاور بـا

شد. بيان مي» از ارزشدانش جدايي «عنوان 

بايـدها و نبايـدهاي پديـدة اجتمـاعيبه دانش اجتماعي تجويزي و انتقادي، 

شـود بلكـه مورد مطالعه، نظر دارد، به توصيف، تبيين و تفهـم، بسـنده نمـي   

پردازد. پژوهشگر به داوري ارزشي پديدة مورد مطالعه مي

   )  17   تا     14    هاي                          )، علوم اجتماعي، صفحه 3       شناسي (        (جامعه  

----------------------------------------------  

               (پارسا حبيبي)     » 1 «      گزينة  -    164

هايي كه با ديگران در جامعه شريكيم: دانش عمومي ي از آگاهي امجموعه -

: اهميت دانش عموميموضوع فيلم دور افتاده -

دست يافتن به معناي عميق جامعه: فايدة دانش علمي -

 ) 5  و    4    هاي                         )، ذخيرة دانشي، صفحه 3       شناسي (        (جامعه  

----------------------------------------------  

             (اعظم رجبي)     » 4 «      گزينة  -    165

 بـراي  جامعـه  موجـود  وضـعيت  نقد انتقادي، شناسانجامعه هدف ترينمهم

 رويكـرد  دو انتقـادي،  شناسي جامعه است. تر مطلوب وضعيت به يك رسيدن

 را تفهمـي  و پوزيتيويسـتي  شناسـي  يعنـي جامعـه   شناسـي؛  جامعـه  قبلـي 

 هنجارهاي و ها ارزش توانند دربارة نمي رويكردها آن زيرا داند؛ مي كار محافظه

.هندد مي تن موجود شرايط به و كنند داوري اجتماعي

   )  16  و     15    هاي                          )، علوم اجتماعي، صفحه 3       شناسي (        (جامعه  

----------------------------------------------  

               (پارسا حبيبي)     » 3 «      گزينة  -    166

گيـرد و دانش علمي با تلاش براي حل مسائل و مشكلات زندگي، شكل مـي 

كند. پيشرفت مي

به نفع بخـش ديگـرها با دست برداشتن بخشي از ذخيره دانشي  گاه تعارض

شود. هاي جديد انجام مي شود و يا با طرح ايده حل مي

   ) 6  و    5    هاي                         )، ذخيرة دانشي، صفحه 3       شناسي (        (جامعه  

----------------------------------------------  

            (اعظم رجبي)     » 2 «      گزينة  -    167

دانند. اگر جامعـه شناسان پوزيتيويست جامعه را با طبيعت يكسان مي جامعه

ا چون طبيعت، تصور كنيم و آن را دستاوردي انسـاني نـدانيم، يعنـي آن رار

واقعيتي بيروني، تصور كنيم كه با قوانيني به استحكام قـوانين طبيعـت اداره

هاي ابزاري خـود اسـتفاده كنـيم، امـا قـادر توانيم از دانش شود، فقط مي مي

نخواهيم بود تغييري بنيادين در جامعه به وجود بياوريم.

   )  29   تا     26    هاي                         )، نظم اجتماعي، صفحه 3       شناسي (        (جامعه  

شناسي جامعه
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               (پارسا حبيبي)     » 4 «      گزينة -    168

هـاي خـردو سـاير پديـده  شناسي خرد، علم شناخت كنش اجتمـاعي  جامعه
است.اجتماعي 

دهـد ها امكان مـي  هاي اجتماعي، به انسان علوم اجتماعي با شناخت پديده
. به سبب آگاهانـهبيني كنند را پيش هاي اجتماعي كه آثار و پيامدهاي پديده

بيني در ها پيش هاي اجتماعي و تنوع آن ها و ساير پديده و ارادي بودن كنش
تر از علوم طبيعي است. علوم اجتماعي، پيچيده

   )  13  و     10     هاي ه                    )، علوم اجتماعي، صفح 3       شناسي (        (جامعه  
----------------------------------------------  

               (پارسا حبيبي)     » 3 «      گزينة  -    169

كرد به يسع يلاديخود در قرن نوزدهم م يريگ در آغاز شكل يشناس جامعه
اگوست كنـت، ليدل نيشود. به هم كينزد كيزيعلم ف ژهيبه و يعيعلوم طب

.ديرشته برگز نيا يرا برا ياجتماع كيزيابتدا نام ف ،يشناس جامعه گذار انيبن
 ـ يها تيموفق ن دوره راي ـشناسـان ا  معـه جا يبرخ ـ ،يع ـيعلـوم طب  ةسـابق  يب
كينزد يعيبه علوم طب شتريرا هر چه ب يشناس مند كرده بود كه جامعه علاقه
يابـزار  يها دانش ي را در زمره يشناس كه جامعه كرديرو ني. اندينما هيو شب
. درشـود  يشـناخته م ـ  »يسـت يويتيپوز يشناس ـ جامعـه «با نام  دهد، يقرار م
يع ـيطب يهـا  دهي ـپد مانند ياجتماع يها دهيپد ،يستيويتيپوز يشناس جامعه

. روششـود  يدر نظـر گرفتـه م ـ   عـت يو جامعه هماننـد طب  شوند يدانسته م
است. يو تجرب يحس يشناس جامعه نيا مطالعة

سـه يو انتقاد يريتفس-يتفهم ،يستيويتيپوز يشناس جامعهترتيب زماني  به
 .اند يشناس جامعه ياصل كرديرو

 )  14  و     13    هاي                اجتماعي، صفحه         )، علوم 3       شناسي (        (جامعه  
----------------------------------------------  

             (اعظم رجبي)     » 1 «      گزينة  -    170

 سـاختار  شود.مي ناميده اجتماعي ساختار اجتماعي هايپديده ميان ارتباط

.اسـت  اجتمـاعي مختلـف   هايپديده ميان پيوند و رابطه چگونگي اجتماعي

 و خـود  در تغييـر  كنـد بـا  مي تلاش زنده موجود يك همانند اجتماعي نظام
نمايد. حفظ مدت بلند در را خود و كند تأمين را خود نيازهاي محيط،

   )  27  و     24  ،   23  ،   21    هاي                       )، نظم اجتماعي، صفحه 3       شناسي (        (جامعه  
----------------------------------------------  

                    (ارغوان عبدالملكي)     » 2 «      گزينة  -    171

هـاي نظـم هـا را بـه پـيچ و مهـره     جامعـه، انسـان   يكسان دانستن طبيعت و
دهد. اجتماعي، تقليل مي

                                    ً                     شناسان پوزيتيويست، جامعه را نيز صرفا  يك پديدة طبيعـي پيچيـده جامعه
ديدند. دانستند و تفاوت ميان جوامع مختلف را تنها تفاوت كمي مي مي

ست. ايـنگاهي تغيير در يك پديدة اجتماعي با تغيير در پديدة ديگر همراه ا
گويند. تغيير مي دو پديده را هم

   )  29  و     25    هاي                       )، نظم اجتماعي، صفحه 3       شناسي (        (جامعه  

)                ارغوان عبدالملكي(   » 1  «       گزينة -    172

 هـم  بـا  بـراي  هاانسان ما كه شودمي برقرار قواعدي درنتيجة اجتماعي نظم

خـود. جـاي  در پديـده  هر گرفتن قرار يعني نظم .ايمپذيرفته كردن زندگي

 رفتار بينيپيش كنند. نظم اجتماعيمي تعيين قواعد همين را هاپديده جاي

شـما كـه  شـود مـي  باعث نمايد؛مي پذيرامكان را هاآن با همكاري و ديگران

 اتفاقـات  و باشـيد  داشته ديگران از انتظاراتي و توقعات چه توانيدمي بدانيد،

.باز ندارند ديگران با از همكاري را شما غيرمنتظره،

 فراتر آن از بلكه كنند،نمي پيروي موجود نظم افراد از نامنظم هايجنگ رد

 به هاي نامنظمجنگ خورند. سربازانمي پيوند معاني و هاارزش با و روندمي

 موجـود  نظم از فراتر تواني معنويشان، هايآرمان و اخلاقي هايانگيزه سبب

آورند.مي دست به

 خرد اجتماعي هايپديده تمامي و ستا جامعه بناي    خشت  اجتماعي، كنش

آيند.مي پديد اجتماعي هايكنش با و كلان

   )  34  و     21    هاي                  )، تركيبي، صفحه 3       شناسي (        (جامعه  

----------------------------------------------  

               (آزيتا بيدقي)     » 4 «      گزينة  -    173

هـاي جديـد، شـاهكارهاي هنـري و اختراعـات هاي اجتماعي، انديشه انقلاب

گذارد. ي فراتر ميآيند كه انسان از نظم موجود، گام رگ، زماني پديد ميبز

تأكيد بيش از اندازه بر نظـم اجتمـاعي بـه حـذف اراده و خلاقيـت، ارزش و

انجامـد و شـور زنـدگي را از اخلاق، آگاهي و معنا از زنـدگي اجتمـاعي مـي   

گيرد. ها مي انسان

كنـد و اغلـب ، تمركـز مـي  شـود  چه مشاهده مـي  رويكرد پوزيتيويستي بر آن

گيرد. گذرد را ناديده مي چه درون انسان مي معناي كنش و آن

   )  41  و     38  ،   37    هاي                       )، كنش اجتماعي، صفحه 3       شناسي (        (جامعه  

----------------------------------------------  

               (آزيتا بيدقي)     » 3 «      گزينة  -    174

هاي انساني و اجتماعي پيچيدگي پديده ←عبارت اول 

مسئلة معنا ←ت دوم عبار

زدايي هويت ←عبارت سوم 

 )  47   تا     44    هاي                       )، معناي زندگي، صفحه 3       شناسي (        (جامعه
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  )                ارغوان عبدالملكي(     » 4 «      گزينة  -    175
 افراد شودمي سبب تدريج به اجتماعي نظم بر افراطي زدايي: تأكيدخلاقيت

 اسـت،  هـايي ارزش و هـا آرمـان  چه تحقق براي نظم بدانند اين كهآن بدون
   ّخـلا ق  روحية سركوب تأكيد موجب اين علاوه، كنند. به رعايت را آن صرفا
 هايانقلاب .شودمي انديشه و ارتباط هنر، مانند هاعرصه بسياري در هاانسان

 هنگـامي  بزرگ اختراعات و هنري شاهكارهاي جديد، هايانديشه اجتماعي،
 از وبـر  مـاكس  .ردگذامي فراتر گامي موجود نظم از انسان كه آيندپديد مي

 هـا آن واقعـي  نيازهاي و هاانسان از جدا هدفي گويا كه نظمي چنين سلطة
.كندمي تعبير آهنين به قفس دارد،
 و اخلاقـي  هنري، عاطفي، هايكنش از بسياري كهاين سبب زدايي: بهارزش

 فقـط  كـه  كسـاني  نيسـتند،  قابـل توضـيح   پوزيتيويستي رويكرد با مذهبي
 عـاطفي، اخلاقـي،   هـاي ارزش انكـار  بـا  دانند،مي معتبر ار تجربي هاي روش

 در جهـان  كشـتار  تـرين شـوند. بـزرگ  مـي  گريزياخلاق دچار ...و مذهبي
 بـا  و داد رخ كشـورها  تـرين يافتـه توسعه ميان دوم، و جهاني اول هاي جنگ
.يافت پايان ناكازاكي، و هيروشيما فاجعة

   )  39  و     38   اي  ه                      )، كنش اجتماعي، صفحه 3       شناسي (        (جامعه  
----------------------------------------------  

               (آزيتا بيدقي)     » 2 «      گزينة  -    176
هاي اجتماعي لازمة شناخت پديده ←عبارت اول 
فعاليت و خلاقيت كنشگران ←عبارت دوم 
ها فهم كنش انسان ←عبارت سوم 

   )  49   تا     47    هاي                       )، معناي زندگي، صفحه 3       شناسي (        (جامعه  
----------------------------------------------  

  )                ارغوان عبدالملكي(     » 3 «      گزينة  -    177
 كردن نگاه معناي به بلكه نيست، كنشگران تأييد معناي به همدلانه همراهي

 جهان در ما .ها استآن فهم براي تلاش و خودشان منظر ها ازآن مسائل به
 از هـا آن تفسـير  هب توجه با است لازم داريم و سروكار آگاه افراد با اجتماعي
كنيم. پيدا دست هاآن رفتار همدلانة فهم به خودشان،

كـنش ويژگـي  ترينمهم را معناداري و آگاهي اجتماعي، كنش پردازاننظريه
 معنـا،  و آگـاهي  بـر  تأكيـد  با را انسان اجتماعي زندگي و دانندمي اجتماعي
 .كنندمي مطالعه

-مـي  مهم را ارزش و اراده عنيي كنش، ديگر هايويژگي شناسان،جامعه اين
بينند.مي آن تابع و آگاهي از برخاسته ها راآن ولي دانند
 فـرد،  يـك     ًمثلا  خاص اجتماعي پديدة يك ابعاد تمامي بخواهد محققي اگر
 بـه  منحصر و عمق پنهان و كند مطالعه را فرهنگ يك يا اجتماعي نهاد يك
.كندمي استفاده مطالعة موردي روش از دهد، نشان را آن بودن فرد

 )  50  و     41  ،   40    هاي                  )، تركيبي، صفحه 3       شناسي (        (جامعه  
----------------------------------------------  

               (آزيتا بيدقي)     » 4 «      گزينة  -    178
معناي كنش ←الف 
اند. ها نهفته به دنبال پرده برداشتن از معناهايي است كه در كنش ←ب 
 در علوم طبيعي متداول است. ←ج 

   )  49   تا     47    هاي                       )، معناي زندگي، صفحه 3       شناسي (      امعه  (ج  
----------------------------------------------  

               (آزيتا بيدقي)     » 1 «      گزينة  -    179
نظـران علـوم پرسش از معناي زندگي در جهان متجـدد و در ميـان صـاحب   

اند. اجتماعي نيز مطرح بوده
 )  44                     )، معناي زندگي، صفحة  3       شناسي (        (جامعه  

               (آزيتا بيدقي)     » 3 «      گزينة  -    180
ذهن كنشگر ←هدف كنشگر 

فرهنگ ←هاي كنش  فهم دلالت
تفاوت معنايي ←طلبي و فدا كردن جان براي وطن  شهادت

   )  48  و     46    هاي                       )، معناي زندگي، صفحه 3       شناسي (        (جامعه  
----------------------------------------------  

    كيا)           نين زاهدي  (ط   » 4 «      گزينة  -    181
»شود.             ً                              فلسفه منحصرا  با حيرت در برابر هستي آغاز مي«گويد:  افلاطون مي

  )7 صفحة، كليات(فلسفه، 
----------------------------------------------  

 )         الهه خضري (   » 2 «      گزينة  -    182
ــا ــادات دينــي ب ــردن اعتق ــارات فيلســوفان اســلامي، در راه ســازگار ك ابتك

ود.هاي عقلي ب استدلال
   )  24   ة   صفح  ،      كليات        (فلسفه، 

----------------------------------------------  

 )           نيما جواهري ( » 3 «      گزينة  -    183
 ها: تشريح ساير گزينه

ود نداشـت و بـه جـاي آناگر مغايرت بين وجود و ماهيـت وج ـ »: 1«گزينة 
شـد و ديگـر موجـود مـي  چيـز  گاه صرف تصور هر چيزي آن  آن عينيت بود،

هيچ چيزي معنا نداشت.سلب وجود از 
تفكيك وجود و ماهيت در ذهن است نه در واقعيت.»: 2«گزينة 
براي درك آن تصور صحيح كافي است نه اثبات آن.»: 4«گزينة 

 )  31   تا     28    هاي    ه   صفح  ،          حكمت مشاء   ،     فلسفه (  
----------------------------------------------  

 )          حميد محدثي (   » 2 «      گزينة  -    184
      عـدد فـرد  -         الوجـود                              انسان غير حيـوان: ممتنـع    -       الوجود                  درياي خون: ممكن

      الوجود            جفت: ممتنع
   )  34   و    33    هاي       صفحه  ،          حكمت مشاء         (فلسفه،  

----------------------------------------------  

 )    نژاد           فرهاد علي (   » 1 «      گزينة  -    185
دربـارة گيرد و هم علت ناقصـه.  تامه را دربر ميعلت  علت در معناي عام هم

توان گفت كه شرط لازم براي وجود معلول هستند. ها مي اينهر دوي 
نحوي به علت ناقصه وابسته است. معلول در وجود خود تنها به

   )  41  و     40    هاي       صفحه  ،          حكمت مشاء         (فلسفه،  
----------------------------------------------  

            (حميد محدثي)   » 2 «      گزينة  -    186
جود و عدم نسبتي متساوي دارد و بـهالوجود است، با و             ً     چيزي كه ذاتا  ممكن

آن را از حـد -بـه مثابـه علـت     -طلبد كه موجـودي ديگـر    همين جهت مي
، نياز معلول به علـت،به عرصة وجود وارد كند؛ بنابراينتساوي خارج سازد و 

ول نسبت به وجود و عـدم نهفتـهدر همين امكان ذاتي يا تساوي ماهيت معل
    ً                        ذاتا  نسـبت مسـاوي بـا وجـود و عـدم يعتطب هاي جهان است و همة پديده

دارند.
 )  40     صفحة   ،          حكمت مشاء         (فلسفه،   

دوازدهم  فلسفة
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     نژاد)            (فرهاد علي   » 3 «      گزينة -    187
                                                              ّاز نظر حكماي اسلامي، ما با حواس خود قادر به درك اين موجودات مجـر د

توانيم بشناسيم. ها را به درستي نمي نيستيم و اوصاف آن
 ها: تشريح ساير گزينه

علل و عوامل طبيعي در حوادث جهـان، بـه وسـيلة قـواي تأثير»: 1«گزينة 
پذيرد. مجرد از ماده صورت مي

براي فرشتگان از احاديث اسـلامي الهـام گرفتـه» عقول«عنوان »: 2«گزينة 
شده است.

                                        ّ              جهان، (به طور كلي) با وساطت اين قواي مجـر د از مـاده تـدبير»: 4«گزينة 
   )  53      صفحة  ،          حكمت مشاء         (فلسفه،    شود. مي

----------------------------------------------  
            (حميد محدثي)   » 4 «      گزينة  -    188

»مابعدالطبيعـه «فارابي شرحي است بر كتـاب  » رسالة اغراض مابعدالطبيعه«
اثر ارسطو و با اين كه بسيار كوتـاه اسـت، محتـوايي بسـيار ارزشـمند دارد و

اند. ر بهره بردهفيلسوفان اسلامي براي فهم صحيح مطالب ارسطو از آن بسيا
 )  62     صفحة   ،          حكمت مشاء         (فلسفه،  

----------------------------------------------  
 )                سيد عليرضا احمدي (   » 2 «      گزينة  -    189

با بدن انسان متفاوت است و برخلاف آنپيوند از لحاظ » مدينة فاضله«نظام 
ارنـد وفاقد پيوند تكويني است. در اين نظام، اعضا اعمال ارادي و اكتسابي د

ها با پيوند اعضاي بدن از لحاظ ساختار متفاوت است. پيوند بين آن
   )  64     صفحة   ،          حكمت مشاء         (فلسفه،  

----------------------------------------------  
 )    نژاد           فرهاد علي (   » 3 «      گزينة  -    190

بـراي تصـدي ايـن مقـامدينـة فاضـله   اين مورد از شرايط ضروري رئـيس م 
باشد. نمي

   )  65  و     53    هاي       صفحه  ،         كمت مشاء ح         (فلسفه،  
----------------------------------------------  

          (كتاب آبي)   » 3 «      گزينة  -    191
دين الهي مانند فلسفه به بيان مباحث وجود و آغاز و انجام جهـان و معنـاي

پردازد، اما زبان دين با زبان فلسفه يكي نيست، هرچنـد كـه حيات انسان مي
است. از اين گذشته، منشأ دين، وحي است امـاماهيت فلسفي آن دو مشابه 

گيرد. ها سرچشمه مي             ّ       فلسفه از تفك ر انسان
  )11 تا 9هاي  ، صفحهكليات(فلسفه، 

----------------------------------------------  
 )        كتاب آبي (   » 3 «      گزينة  -    192

سـينا را در قرن يازدهم ميرداماد، فيلسوف بزرگ اسلامي كوشيد فلسفة ابـن 
اشراقي تفسير كند. به روش

  )26صفحة ، كليات(فلسفه، 
----------------------------------------------  

          (كتاب آبي)   » 3 «      گزينة  -    193
بديهيات اوليه نه اثبات شدني هستند و نه انكار شدني و هرگونـه تلاشـي در

ها و يـا انكارشـان مسـتلزم اسـتفاده و قبـول جهت اثبات عقلي يا تجربي آن
تـوان انكـار ين اصول را تنها در مقام بحث يا تأملات سطحي مـي هاست. ا آن

ها معترف است و ذهن كرد اما هر كسي در عمق ذهن و ادراك خويش به آن
بشر از قبول آن ابايي ندارد.

)29و  28هاي  (فلسفه، حكمت مشاء، صفحه

 )        كتاب آبي (   » 2 «      گزينة -    194
توانـد بـر آن نمـي الوجود گويند كه محمول وجود هرگـز   به موضوعي ممتنع

عارض شود.
 ها: تشريح ساير گزينه

 تصور آن غيرممكن نيست.»: 1«گزينة 
ــة  ــق و فلســفي از»: 3«گزين ــف دقي ــا تعري ــارت صــحيح اســت ام ــن عب اي

دهد. ارائه نمي» الوجود ممتنع«
تواند وجود خيالي و فرضي نداشته باشد. مي»:4«گزينة 

  )34و  33هاي  (فلسفه، حكمت مشاء، صفحه
----------------------------------------------  

           (كتاب آبي)   » 4 «      گزينة  -    195
اي در خود وجود است، مانند آفرينش جهان كه در آن بـه رابطة عليت رابطه

شود. بخشيده مي» هستي«جهان 
  )37صفحة (فلسفه، حكمت مشاء، 

----------------------------------------------  
          (كتاب آبي)   » 4 «      گزينة  -    196

اولچه كه  و حادث در فلسفه يعني آن» كهنه«واژة قديم در عرف به معناي 
نبوده و از زماني به بعد به وجود آمده است.

  )39صفحة (فلسفه، حكمت مشاء، 
----------------------------------------------  

  )  بي آ     كتاب  (   » 3 «      گزينة  -    197
تجربي خارج شـد و براي دست يافتن به كليت و ضرورت بايد از قلمرو علوم

اصول عقلاني را در قلمرو فلسفه جست وجو كرد.
  )52 و 51هاي  هصفح(فلسفه، حكمت مشاء، 

----------------------------------------------  
           (كتاب آبي)   » 2 «      گزينة  -    198

در اثبات روابط تجربي، اگر تعداد آزمون و تجربه هـم افـزايش يابـد و مـوارد
از مربوط بـه همـان مـوارد محـدود خواهـد بـود وتر گردد، ب صدق آن بيش

تواند شكل يك قانون علمي پيدا كند؛ زيرا قـوانين علمـي همـواره بيـان نمي
انـد و نـه تنهـا مـوارد تجربـه كنندة يك رابطة كلي و ضروري بين دو پديده

گيرند. شده، بلكه موارد تجربه نشده را نيز دربر مي
  )51صفحة (فلسفه، حكمت مشاء، 

----------------------------------------------  
           (كتاب آبي)   » 1 «      گزينة  -    199

مـردمش نـه سـعادت را«كنـد:   فارابي مدينه جاهلـه را چنـان توصـيف مـي    
»كند. شناسند و نه سعادت به خاطرشان خطور مي مي

 ها: تشريح ساير گزينه
كنند. آنان از سعادت حقيقي تبعيت نمي»: 2«گزينة 
واهي در بـين آنـان سـلامت جسـم اسـت نـه سـعادتسعادت »: 3«گزينة 

حقيقي.
هـا آنان به خيراتي چون سلامت جسم و فراخي در تمتـع لـذت  »: 4«گزينة 

كنند. توجه مي
  )66صفحة (فلسفه، حكمت مشاء، 

----------------------------------------------  
          (كتاب آبي)   » 4 «      گزينة  -    200

اتصال با ملك وحي يا عقل فعال ناشـي وحي انبياء و الهامات اولياء همگي از
 )  65     صفحة                    (فلسفه، حكمت مشاء،   شود. مي




